
1

فصلنامه علمی-تخصصی  هنر پژوه
انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر دانشگاه الزهرا)س(
سال هشتم، شماره 25، تابستان 1399

25

مقاله: بررسی بهشت در اسطوره های زرتشتی........سحر شفائی 

مقاله: نشانه شناسی صورت و معنا درنمایشنامه کاکتوس به روایت اکبر رادی........لیلا تقوی

معرفی نظریه: اروینگ گافمن، تعاملات اجتماعی........فریماه فاطمی

معرفي هنرمند: هنرمند مجسمه ساز، دبورا باترفیلد........سارا السادات نوری

معرفی کتاب: تاریخ زشتی........فاطمه مرسلی توحیدی

گزارشی از نمایشگاه؛ نمایشگاه مجازی صد اثر صد هنرمند........فریماه فاطمی

ی، نمایشگاه صد اثر/ صدهنرمند 
ي مقوا، اثر پروانه اعتماد

ل رو
پاست



2

ژوه
رپـ

هنـ
ی 

صص
تخ

 - 
می

 عل
مه

لنا
فص



1

صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر دانشگاه الزهرا)س(
مدیر مسئول: فریماه فاطمی       سردبیر: سارا سادات نوری

اعضای هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا: 
پروانه احمدی، ســـیما بهـــراد، الهه پنجه باشـــی، اعظم حکیم، رویـــا روزبهانی، ملوســـک رحیم زاده 
تبریزی، مســـتوره ســـرحدی، محبوبه طاهری، ســـپیده طراوتـــی محجوبی، طیبه عـــزت اللهی نژاد، 
فریماه فاطمی، مریم فاطمی، فرزانه فلاحی، پریســـا فیروزکوهی، افســـون لاشـــایی، آزاده مرادی، فاطمه 
مرســـلی توحیدی، الهه مروج، ســـارا ســـادات نوری، نســـترن نوروزی، ســـپیده یاقوتی، سمیه یزدانی 

کارشناس نشریه: دکتر زهرا وزیری        استاد مشاور: دکتر فاطمه کاتب
مدیر هنری و صفحه آرا: فاطمه مرسلی توحیدی

لیتوگرافی و چاپ: دامون
نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا)س(، واحد نشریات. 

تلفن: 88041343

شیوه نامه
مقالات پژوهشـــی، علمی و تحلیلی فارســـی و انگلیســـی در زمینه هنر و علوم بینارشته ای، نقد و 
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و بین 2500 تا 3500 کلمه باشـــند.
عکـــس ها، تصاویـــر، جداول و نمودارهـــای مورد نیاز مطالـــب باید همراه منابع آنهـــا و با کیفیت 

شوند. ارسال   300  dpi
نویســـندگان اطلاعـــات خود را بدین شـــرح ارســـال کنند: نام و نـــام خانوادگی، رتبـــه علمی و 

جایگاه شـــغلی، نشـــانی الکترونیک، تلفن 

مطالب به پســـت الکترونیکی زیر ارســـال شـــوند تا پس از بررســـی و تایید در اولویـــت چاپ قرار 
 . ند گیر

Art.re.ir92@gmail.com
تنها آن دســـته از مقالات که توســـط هیات داوران مناســـب تشخیص داده شـــوند مورد پذیرش 
قرار خواهـــد گرفت. مقالات منـــدرج لزوماً نقطه نظـــرات هنرپژوه نبوده و مســـئولیت مقالات به 

لحـــاظ علمی و حقوقی بر عهده نویســـندگان محترم اســـت.

فصلنامه علمی-تخصصی  هنر پژوه
انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر دانشگاه الزهرا)س(



2

ژوه
رپـ

هنـ
ی 

صص
تخ

 - 
می

 عل
مه

لنا
فص

ســرمقاله...........................................................................................................3 

بررسی بهشت در اســطوره های زرتشــتی............................................................. 4

سحر شفائی 

نشــانه شناســی صورت و معنا درنمایشــنامه کاکتــوس به روایت اکبــر رادی .....15

لیلا تقوی
اجتماعــی......................................................22 تعامــلات  گافمــن،  اروینــگ 

فریماه فاطمی

معرفي هنرمند مجســمه ســاز، دبــورا باترفیلــد...................................................24
سارا السادات نوری

معرفی کتــاب: تاریــخ زشــتی................................................................................27

فاطمه مرسلی توحیدی

گزارشــی از نمایشــگاه؛ صد اثر صد هنرمنــد.......................................................31

فریماه فاطمی



3

13
99

ن 
ستا

 تاب
،25

ره 
شما

م، 
شت

ل ه
سا

هنرپژوه
فصلنامــه هنــر پــژوه؛ بــا در نظــر داشــتن زمینه هــای مختلــف هنــری و دســتاوردهای نویــن 
ــدگان  ــان دارد. خوانن ــدان و مخاطب ــان هنرمن ــر می ــاط موث پژوهشــی، ســعي در ایجــاد ارتب
ایــن فصلنامــه، می تواننــد از اطلاعــات و مطالــب مفیــد موجــود در ایــن نشــریه بهــره بــرده 
و نیــز گرداننــدگان ایــن نشــریه را در فراهــم آوردن بســتری مناســبتري بــرای دســتاوردهای 
تــازه و نظــرات دانشــجویان یــاری نماینــد. دنیــای هنــر همــواره سرشــار از ناشناخته هاســت 
و نشــریه پیــش رو، امــکان دسترســی و تــداوم انتقــال اطلاعــات را فراهــم کــرده اســت. در 
این راســتا، رســالت عمــده هنرپــژوه، اشــاعه علــوم و دســتاوردهای هنری و بینارشــته ای اســت 
ــد  ــه توســط پژوهشــگران و دانشــجویان زمینه ســازی شــده اســت. پژوهشــگران مي توانن ک

بــا ارایــه مــوارد زیــر پشــتوانه اي بــراي ارتقــاي ســطح علمــي نشــریه باشــند:
ــا  ــزارش ی ــد هنري)گ ــري و نق ــر هن ــد، اث ــي هنرمن ــاب، معرف ــي کت ــي، معرف ــالات علم مق
مصاحبــه(، گــزارش نمایشــگاه، نشســت هــای علمــی، همایــش هــا و رویــداد هــای هنــری، 
ــای و شــهرهای تاریخــی.  ــزارش بناه ــر، گ ــی در حــوزه هن ــای تحقیقات ــرد ه ــی رویک معرف
ــا ارســال ایــده هــا و یافته هــای  امیــد آن اســت دانشــجویان و پژوهشــگران ســخت کوش، ب

ــد.  ــاری نماین ــان ی ــلای هرچــه بیشــتر اهداف م ــا را در اعت ــد و ارزشــمند خــود، م مفی
ــور  ــه منظ ــه ب ــگرانی ک ــگران و تلاش ــکاران، پژوهش ــه از هم ــم ک ــی دان ــا لازم م در اینج
دســتیابی بــه نتایــج بهتــر بــرای فراهــم آوردن ایــن شــماره همــت داشــته اند سپاســگذاری 
شــده، همچنیــن در دیگــر شــماره هــای آتــی نیــز شــاهد حضــور موثــر و پرثمرشــان باشــیم. 
سردبیر
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سحر شفائی 

کارشناس ارشد صنایع دستی دانشگاه هنر سوره

sahar.shafayi@gmail.com

چکیده
اســـطوره های زرتشـــتی یکی از مهمترین دوران تاریخ اســـاطیری ایران باســـتان بوده است. اساطیر 
ایران باســـتان در این دنیای پـــر رمز و راز، جایی والا دارد و شـــناخت آن رهنمون ما در شـــناخت 
فرهنگ غنی و پر  ارزش این ســـرزمین اســـت، که بررســـی بهشـــت در اســـطوره های زرتشـــتی 
تعمقی اســـت در چگونگی تفکرات اســـطوره ای زرتشـــتیان در مورد روان انســـان ها پس ازمرگ و 
رســـتاخیز؛ تا پاسخی باشـــد روشـــن بر این پرسش که بهشـــت دراســـطوره های زرتشتی چگونه 
جایگاهـــی بوده اســـت؟ و هرکدام از طبقات بهشـــت دراین اســـطوره ها چه ویژگی هایی داشـــته 

؟ ست ا
هدف اصلی در این پژوهش بررســـی بهشـــت از دیدگاه باور اســـاطیری زرتشـــتیان درمورد جایگاه 
روان هـــای نیکوکار پـــس مرگ بوده اســـت و چه جایگاهـــی را این نیکوکاران بـــه خود اختصاص 
داده انـــد. روش تحقیـــق این مقالـــه توصیفی و با اســـتفاده از منابـــع کتابخانه ای بوده اســـت. 
مهمتریـــن نتیجه این مقاله این بوده  اســـت که بهشـــت در اســـطوره های زرتشـــتی جایگاه روان 
هـــای نیکوکارانی بـــوده که در زندگانـــی کردارها وگفتارها و اندیشـــه های نیک آنان افزون اســـت 
که بســـته به میزان نیکوکاریشـــان جایگاه های متفاوتی از بهشـــت را به خود اختصـــاص داده اند و 
با بررســـی های انجام شـــده براســـاس مفاهیم اوســـتایی و منابع پهلوی در وصف بهشت و طبقات 
آن همـــه ی کتب توصیفاتی شـــبیه به هم داشـــته و تفاوت اندک اســـت. تنها تفاوت یافت شـــده 
آن جایگاه بهشـــت در گاتها فقط به رســـتاخیز معنوی اشـــاره شـــده و نه مادی ولی بعداَ رستاخیز 

جســـمانی و مادی در اوســـتای متأخر افزده شده است. 
واژگان کلیدی: بهشت، خورشیدپایه، ستاره پایه، گرزمان، ماه پایه

بررسی بهشت در اسطوره های زرتشتی
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مقدمه

اســطوره هــای زرتشــتی یکــی از مهمتریــن دوران تاریــخ اســاطیری 
ــه شــناخت  ــا را ب ــه شــناخت آن م ــوده اســت ک ــران باســتان ب ای
فرهنــگ غنــی ایــن ســرزمین رهنمــون مــی ســازد، کــه بررســی 
بهشــت دراســطوره هــای ایــن دوره مطلــب مهمــی اســت کــه مقــام 
ــن  ــن مردمــان دریابیــم. در ای اســطوره را در باورهــای شــخصی ای
پژوهــش بررســی جایــگاه بهشــت در اســاطیر زرتشــتی و بررســی 
هریــک از طبقــات آن و ویژگــی هریــک از ایــن طبقــات مــورد نظــر 
مــی باشــد. اهــداف ایــن پژوهــش بررســی بهشــت از دیــدگاه بــاور 
ــگاه روان هــای نیکــوکار پــس  ــورد جای اســاطیری زرتشــتیان درم
ــن نیکــوکاران  ــه چــه جایگاهــی را ای ــن ک ــود. ای ــد ب ــرگ خواه م
بــه خــود اختصــاص داده اندکــه بــا روش توصیفــی و بــا اســتفاده از 

منابــع کتابخانــه ای پرداختــه خواهــد شــد.

ــس  ــی پ ــی زندگ ــده بررس ــت ش ــای یاف ــینه ه ــن پیش نزدیکتری
ــای  ــن ه ــاس مت ــت )براس ــدگاه زرتش ــزگاران از دی ــرگ پرهی از م
پهلــوی( از فلورانــس نامجویــان1  و جهــان آخــرت و تــن پســین در 
ــراف2  مــی باشــد کــه  ــدا ن دیــن زرتشــت از مریــم شــهبازی و وی
ــد. ایــن مقــالات بیشــتر از لحــاظ دیــن زرتشــت بررســی شــده ان

ــون آن از  ــات گوناگ ــت و طبق ــای بهش ــی ه ــه ویژگ ــن مقال در ای
ــاور اســاطیری زرتشــتیان بررســی خواهــد شــد. ابتــدا در  لحــاظ ب
مــورد زرتشــت پیامبــر و عقیــده آن درمــورد بهشــت و بعــد بهشــت 
در دیــدگاه اســطوره هــای زرتشــتی، بهشــت بــه عنــوان جایگاهــی 
ــه اســت،  ــرای نیکــوکاران و همچنیــن روان پــس از مــرگ چگون ب
بررســی مــی شــود. ســپس هریــک از طبقــات بهشــت از دیــدگاه 
ــه ترتیــب از پاییــن تریــن طبقــه کــه ســتاره پایــه،  اســطوره ای ب
مــاه پایــه، خورشــید پایــه و در انتهــا بالاتریــن طبقــه بهشــت گــر 

زمــان و بهشــت نهایــی بررســی خواهــد شــد. 

زرتشت

واژه زرتشــت از دو بخــش درســت شــده اســت."زَرَتا" بــه معنــی 
ــی روشــن اســت  ــه معن ــه از ریشــه " اوش"ب ــترا ک ــن و اوش زری
ــاوری،  ــا برب ــه معنــی "روشــنایی زریــن" اســت. بن کــه رویهــم ب

1. نامجویان، فلورانس.1385. زندگی پس از مرگ پرهیزگاران از دیدگاه زرتشت 
)براساس متن های پهلوی(.مجله چیستا. شماره 232-233.صفحه288-281.

2. شهبازی؛ مریم، نراف؛ ویدا،1391.جهان آخرت وتن  پسین در دین زرتشت. 
مجله عرفانیات درادب فارسی. سال سوم )12(،66-47.

ــدان  ــام خان ــه از ن ــوده اســت ک ــپیتامه ب ــی زرتشــت، س ــام اصل ن
و بنیانگذارایــن خانــدان گرفتــه شــده وزرتشــت نامــی اســت 
ــده  ــه او داده ش ــری ب ــه پیامب ــدن ب ــده ش ــگام برگزی ــه در هن ک

اســت)فرهنگ مهــر،1374: 38(.

ــی را  ــر کس ــران، کمت ــاطیری و پیامب ــان اس ــان قهرمان ــا در می ام
مــی تــوان یافــت کــه داســتان زایــش اش رنــگ آســمانی بــه خــود 
نگرفتــه باشــد؛ بــی شــک زرتشــت نیــز از ایــن گــروه جــدا نیســت. 
ــت  ــردی اس ــر م ــا تصوی ــیرت او در گات ه ــت و س ــر زرتش تصوی
کــه کامــلَا عــادی برانگیختــه شــده از جانــب عقــل و خــرد اســت 
ــاب  ــان انجــام دهــد. درکت ــی در منــش وکنــش مردم ــا اصلاحات ت
ــش زرتشــت  ــوی کــم و بیــش از زای ــای پهل دینکــرد از نوشــته ه

ــت)رضی،10:1360(.  ــده اس آم

چگونگــی دســت یابــی اشــو زرتشــت بــه دیــن راســتین و فراگــرد 
برگزیــده شــدن او بــه پیامبــری، درگات هــا گــزارش شــده اســت. 
ــروان  ــاگردان و پی ــروه ش ــتین گ ــام نخس ــا ن ــن، در گات ه جزای
ــی او  ــی خصوص ــی از زندگ ــت. ول ــده اس ــز آورده ش ــت نی زرتش
ســخنی نرفتــه اســت. دلیــل آن هــم روشــن اســت. زیــرا گات هــا 
دیــن اهورایــی اســت کــه راه زندگــی را بــه مردمــان مــی آمــوزد. 
ــوان  ــتای ج ــا )اوس ــس از گات ه ــی پ ــای دین ــته ه ــی در نوش ول
تــر( از زندگــی خصوصــی، پــدر، مــادر، همســر و فرزنــدان زرتشــت 

ــر28:1374(. ــه اســت)فرهنگ مه ســخن رفت

ــه  ــه س ــت ک ــی اس ــت زمان ــرای ولادت زرتش ــب ب ــان مناس  زم
مشــخصه ی ایــن پیامبــر مقــدس، فــره ایــزدی، روح نگهبــان و پیکر 
ــن عناصــر  ــدام از ای ــه هرک ــد ک ــرود آین ــن ف ــر زمی جســمانی او ب
تشــکیل دهنــده ی زرتشــت بــه گونــه ای اســاطیری توصیــف شــده 
انــد. فــره همــان موهبــت ایــزدی اســت کــه تجلــی ظاهــری آن نور 
اســت. فرَوَهرهــا روح پاســبان آدمــی اســت، پیــش از تولــد وجــود 
ــورت  ــن ص ــر ت ــد. جوه ــی مان ــی م ــز باق ــرگ نی ــس ازم دارد و پ

ــا جســم انســان اســت)آموزگارو همــکاران31:1380(. مــادی ی

زمانــی کــه ایــن اجــزا کــه منشــأ آســمانی دارنــد بــر زمیــن فــرود 
ــدو  ــام دوغ ــه ن ــی ب ــدل ایران ــوان و پاک ــک زن ج ــد و در ی آمدن
ــال  ــزده س ــن زن پان ــد. ای ــا آم ــه دنی ــت ب ــد، زرتش ــای گرفتن ج
داشــت کــه براســاس روایــت هــای ایرانــی ســن کمــال اســت. فــره 
ایــزدی ســرور دانــا کــه چــون خورشــید مــی درخشــید، از آتشــی 
ــت.  ــادر راه یاف ــه بطــن م ــرد ب ــی ک ــت م ــدرش از آن مراقب ــه پ ک
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ــطوره  ــاه اس ــتین پادش ــه )نخس ــمان( ویم ــک آس ــانگ )پی نریوس
ــد و  ــل کردن ــن منتق ــه زمی ــت را ب ــان زرتش ــر( روح نگهب ای بش
ــاران  ــای ب ــم ه ــم ن ــا ن ــراه ب ــر( او هم ــن گوه ــر جســمانی )ت پیک
ــام هــای  ــه ن هــای کــه توســط دو فرشــته یــا جاودانــی مقــدس ب
ــد)آلن  ــازل ش ــن ن ــرداد( برزمی ــات )ام ــرداد( و امرت ــات )خ هوروت

وهمــکاران،52:1384(.

 تولدزرتشــت ازپیــش اعــلام شــده بــود و ســه روز مانــده بــه تولــد، 
ــه  ــور فراگرفت ــت را ن ــادر زرتش ــدو م ــدر ودغ ــب پ ــه پورشس خان
بــود و ایــن نــور از فــره اوبــود. بــه روایتــی، تولــد او در روز 
ــالگی  ــزده س ــت. از پان ــوده اس ــن ب ــاه فروردی ــم( م خرداد)روزشش
ــایی  ــل و پارس ــه و فض ــال و اندیش ــالگی، دوران کم ــی س ــا س ت
زردشــت اســت. زرتشــت از چهــل ســالگی از طــرف اورمــزد 
ــالگی  ــن 77 س ــود و در س ــی ش ــتاده م ــن فرس ــغ دی ــرای تبلی ب
ــای  ــت ه ــت. در روای ــاه دی درگذش ــم( م ــور )روزیازده در روز خ
ــانید  ــل رس ــه قت ــرادروش ب ــورِ بَ ــه وی را ت ــده اســت ک ــی آم دین

)تفظلــی38:1380-39(.

ــتیان  ــرای زرتش ــه ب ــت ک ــه( اس ــا وئیچ ــت در)ایرن زادگاه زرتش
ســرزمینی مقــدس محســوب مــی شــود. بــا گذشــت زمــان، مکانــی 
نیمــه اســطوره ای شــد کــه در مرکــز زمیــن و دامنــه کــوه هرا)هــرا 
برزیتــی( واقــع اســت. همــان کوهــی کــه خورشــید بــا گــردش بــه 

ــه ی آن شــب و روز را مــی آفریند)گیمــن،182:1375(. دوره قل

ــذاری  ــان گ ــت، در بنی ــی زیس ــق م ــر عتی ــه در عص ــت ک زرتش
ــه  ــری ب ــر دیگ ــر پیامب ــان از ه ــد و ایم ــر توحی ــی ب کیشــی مبتن
مراتــب پیــش گام تــر و قدیــم تــر اســت و در چنــان روزگار کهــن 
و باســتانی، هویــت زرتشــت جلــوه گاه مرحلــه عالــی و پیشــرفته در 
تاریــخ مذاهــب آدمــی باشــد. ســه عامــل وقــوع ایــن رویداد شــگفت 
ــه  ــل توجی ــه عام ــن س ــوان در ای ــی ت ــش را م ــن کی ــز در ای انگی
کــرد: عامــل نخســت، قدرتمنــدی آن کیــش باســتانی و نیرومنــدی 
ــد. ایرانیــان باســتان  ــود کــه زرتشــت را در دامــان خویــش پروان ب
نیــز مردمــی ســخت پایبنــد مذهــب و عبــادت بودنــد. روحانیــون 
ــی در  ــف آدم ــی و وظای ــت گیت ــان و طبیع ــاره ی خدای ــان درب آن
ــد،  ــی کش ــار او را م ــرت انتظ ــه در آخ ــتی ک ــا و سرنوش ــن دنی ای
بــا حــرارت ذهــن مــی ســوختند و صادقانــه کوشــش مــی کردنــد. 
عامــل دوم نــا آرامــی هــای خشــونت بــاری کــه در روزگار زرتشــت 
بــود و عرصــه را بــر اقــوام ایرانــی تنــگ کــرده بــود و عامــل آخــر، 
شــخصیت و اســتعداد و قابلیــت خــود زرتشــت بــود کــه از تالیفــات 

ــده او آشــکار اســت)بویس، 82:1377 (. ــه جــا مان ب

یکــی از آمــوزه هــا وعقیــده هــای زرتشــت بــر ایــن اســت کــه روان 
بــه هنــگام مــرگ از تــن جــدا مــی شــود و آنچــه در زندگانیــش در 
راه یــاری نیکــی انجــام داده اســت، داوری و ســنجیده مــی شــود. 
ــد  ــه پیروانــش آموخــت کــه روان هــای ســعادتمند، بای زرتشــت ب
بــرای ایــن غایــت تــا رســتاخیز تــن پســین منتظــر بماننــد، یعنــی 
تــا آن هنــگام کــه زمین، اســتخوان هــا را رهــا کند)یســن30بند7(. 
درپــی ایــن رســتاخیز همگانــی، داوری نهایــی انجــام خواهــد شــد 
کــه همــه ی پارســایان را از بــدکاران جــدا خواهــد کــرد. هــم آنــان 
کــه تــا آن هنــگام زیســته انــد و هــم کســانی کــه پیشــتر داوری 

شــده اند)بویــس،52:1377(.

ــای  ــوزه ه ــه آم ــود ک ــی ب ــتین کس ــت نخس ــب زرتش ــن ترتی بدی
داوری دربــاره ی افــراد، وجــود بهشــت و دوزخ در رســتاخیز و تــن 
پســین و داوری فرجامیــن همگانــی و زندگانــی جاویــد بــرای روان 
تــنِ نــو پیوســته را بــه مردمــان آموخــت. زرتشــت هــم بــر نیکــی 
آفرینــش مــادی و هــم بــر نیکــی تــن جســمانی تأکیــد کــرد و هــم 
بــر یقیــن بــر منصفانــه بــودن عــدل الهــی؛ بــه عقیــده او رســتگاری 
فــرد حاصــل پنــدار و گفتــار و کردارهــای انســان اســت. بــا چنیــن 
آمــوزه ای هــر انســانی مســئول سرنوشــت روان خویــش اســت و در 

سرنوشــت جهــان نیــز مشــارکت دارد)بویــس،54:1382(.

ــر مشــهور زرتشــتی کــه تاریــخ تألیــف آن معلــوم نیســت  یــک اث
ــردن  ــی ک ــوه زندگ ــف آن نح ــد از تألی ــه قص ــت ک ــت اس در دس
ــه جــای آنکــه رعایــت موازیــن اخلاقــی  ــه اســت. ب زرتشــتی مآبان
ــا دســتورات خشــک بگویــد ســعی شــده کــه  کیــش زرتشــت را ب
نــکات و مطالــب اساســی را درصحنــه هــای هیجــان انگیــز مطــرح 
نمایــد. اســم پارســی میانــه ی ایــن کتــاب ارداویــراف نامــه اســت. 
قهرمــان ایــن کتــاب بــه منظــور رفــع شــکایات در همــان اثنــا کــه 
زنــده اســت روان خــود را راهــی دنیــای دیگــر مــی کنــد تــا دلائلــی 
بــر تأکیــد تعالیــم زرتشــت بــه دســت آورد. پــس از بازگشــت بــه 
نقــل آنچــه دیــده مــی پــردازد کــه چگونه اهــل تقــوی بــرای اعمال 
ــاداش و  ــد در بهشــت پ ــا انجــام داده بودن ــن دنی ــه در ای نیکــی ک

بهــره دریافــت مــی کنند)بویــس،186:1377(.

ــدار  ــن مق ــی همی ــت، ول ــدک اس ــناد ان ــه اس ــا اگرچ ــا درانته ام
ــای  ــطوره ه ــن و اس ــی از دی ــی کل ــه ی طرح ــم در ارائ ــدک ه ان
ــای  ــه ریشــه ه ــن واســاطیری ک ــد، دی ــی کن ــت م زرتشــتی کفای
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قیامــت شــناختی دارد، امــری کــه بــه نوبــه خــود از تجربــه 
شــخصی مصلــح نشــأت مــی گیرد)مولوتون،43:1388(.کــه در ایــن 

ــود.  ــی ش ــه م ــه آن پرداخت ــه ب مقال

بهشت دراسطورهای زرتشتی

در قدیمــی تریــن بخــش اوســتا کــه موســوم بــه گاتهــا و منســوب 
ــود  ــت وج ــاره ی بهش ــن درب ــی روش ــت، توصیف ــت اس ــه زرتش ب
ــزدا«،  ــی م ــور جاودان ــان«، »کش ــی چون»بهترجه ــدارد؛ ازعبارات ن
»ســرای نیــک«، »جایــگاه خــوش و خــرم«، »و بالاتریــن ســرای« 
بهشــت اراده شــده اســت )پــورداوود،1356،53(. بهشــت در اوســتا 
ــو2  ــت از »ونگه ــی اس ــی و عال ــی تفضیل ــت عال ــت1 « صف »وهیش
ــوی»و هیشــت«و در فارسی»بهشــت« در  ــه« در پهل ــه معنی»ب « ب
ــه معنــی جهــان و زندگــی  ــا واژه »انگهــو« ب اوســتا ایــن صفــت ب
ــا  ــی« ی ــن زندگ ــی »بهتری ــه معن ــم ب ــر روی ه ــده و ب ــراه آم هم
ــکان در  ــونان و نی ــرای اش ــت.که از آن، س ــان« اس ــن جه »بهتری

ــتخواه،951:1386(. ــده است)دوس ــاد ش ــوی ی ــان مین جه

در بندهــش هــم آمــده اســت کــه بهشــت میهــن و مانــش 
)مســکن( بـِـه اســت چــون همــه جهــان مــادی نــه بردیــن 
ــوان  ــی ت ــا وصــف بهشــت را م ــی،1383: 463(.ام اورومزدند)عفیف
در ســایر بخــش هــای اوســتا و کتــب تفســیری و روایــی زرتشــتیان 
جســتجو کــرد. بــر اســاس آنهــا بهشــت در آســمان اســت و تعــداد 
ــه  ــاظ مرتب ــت و از لح ــمان اس ــات آس ــا طبق ــر ب ــات آن براب طبق
ــه  ــه ب ــا توج ــانها را ب ــی از انس ــروه خاص ــه گ ــر طبق ــد؛ ه متفاوتن
ــی،1367: 65(. ــای میدهد)میرفخرای ــود ج ــان در خ ــزان ثوابش می

درجــات بهشــت درنوشــته هــای پهلــوی ماننــد اوســتا بــا پرََدَئیــس3  
بــه ســه درجــه اندیشــه نیــک4  ،گفتارنیــک5  و کردارنیــک6  
ــه  ــالای هم ــن در ب ــا بهشــت بری ــمان ی ــه گروس تقســیم شــده ک

قراردارد)جــی دهــالا،1377،278(.

درآییــن مزدیســنا بهشــت دارای چهــار طبقــه اســت.-1هومتگاه که 
در کــره ســتارگان یــا ســتاره پایــه قراردارد.-2هوتــگاه کــه در کــره 
خورشــید یــا خورشــید پایــه قــرار دارد.-3هوورشــتگاه کــه در کــره 

1. vahisht 
2. vanghu
3. paradaesa
4. humat
5. huxxt
6. huwarst

خورشــید یــا خورشــید پایــه قراردارد.-4گروتمــان کــه فضــای فروغ 
بــی پایــان نســت هــر فــرد بهدیــن بســته بــکار نیکــی کــه درایــن 
جهــان انجــام مــی دهــد در آن جهــان از ایــن طبقــات برخــوردار 
ــر   ــات از یکدیگ ــه ی طبق ــود )عفیفی،117:1343(فاصل ــد ب خواه

34هــزار فرســنگ یــا بیشــتر اســت)میرفخرایی،83:1367(.

»بنــا بــر معتقــدات قدیمــی زرتشــتی، آســمان چهــار طبقــه تصــور 
شــده اســت کــه بــه ترتیــب نزدیکــی آنهــا بــه زمیــن عبارتنــد از 
طبقــه ی ســتارگان، مــاه، خورشــید و روشــنی بــی پایــان و گاهــی 
پایــگاه ابــر بــه عنــوان پنجمیــن طبقــه بــر آنهــا اضافــه مــی شــده 

اســت)تفضلی،1364 :99-100(.

ــتاره  ــه س ــا ب ــن ت ــه زمی ــت ک ــدا اس ــتا پی ــز در اوس ــن  نی و ای
ــتاره  ــت. از س ــه اس ــتاره پای ــه س ــه ب ــت ک ــتگان اس ــه همس پای
ــت  ــت( اس ــن زندگی)بهش ــه، آن برتری ــید پای ــه خورش ــه تاب پای
کــه بــه خورشــید پایــه اســت. از خورشــید پایــه تابــه آســمان آن 
روشــنی بیکرانــه، گــر زمــان اســت کــه انــدر آن روشــنی بیکرانــه 

اســت«)بهار،294:1381(.

درتقســیم بنــدی دیگــری در بندهــش آســمان دارای هفــت پایــه 
اســت: »نخســت ابــر پایــه؛ دیگر ســپهر اختــران؛ ســدیگر ســتارگان 
نیامیزنــده؛ چهــارم بهشــت کــه مــاه بــدان پایــه اســت؛ پنجــم کــه 
ــدان  ــید ب ــود و خورش ــده ش ــان خوان ــی پای ــروغ ب ــا ف ــن ی انغروش
پایــه اســت و شششــم گاه امشاســپندان، هفتــم روشــنی بــی کــران 

جــای هرمــزد«.

و در نیایشــی از کتــاب خــرده اوســتا درقســمت27 آمــده اســت که: 
»آســمان درخشــان را میســتاییم. بهتــر ســرای پــاکان )بهشــت( آن 
جایگاه سراســر خرمــی بخــش را میســتائیم«)عفیفی،1343: 343(.

.و همیــن طــور در اثرارداویــراف7  ترتیــب جهــان بــه همســتیگان، 
ــره  ــا ک ــن ت بهشــت، دوزخ تقســیم میشــود و همیســتگان از زمی
ســتارگان اســت. ویــراف از همیســتگان یــک گام برمیــدارد و بــه 
ســتاره پایــه و ســپس بــه مــاه پایــه و خورشــید پایــه و بالاخــره 
بــه گروتمــان8   میرســد )عفیفــی،14:1342(. روان نیکــوکار پــس 
از پیمایــش ایــن ســه مرحــــله و داخــل شــدن در طبقــه ســــوم 

ــنی  ــن مزدیس ــدان آیی ــرف موب ــه از ط ــت ک ــدی اس ــام موب ــراف: ن 7. ارداوی
برگزیــده شــده تــا بــه جهــان دیگرســفر کندوپــس از بازگشــت مشــاهدات خــود 

ــد. ــرح ده ــرای همکیشــانش ش را ب
8. خانه فرایزدی، عرش اعلی
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بهشــت بــه فضــای فــروغ بــی پایــان مــی رســد کــه در اوســتا بــه 
انغررئوچــه بــه معنــی آن روشــنایی بــی پایــان  امــده اســت. بــارگاه 
ــان  ــی گرزم ــان و در فارس ــتا گروتم ــه آن را در اوس ــزدا ک اهورام
میگوینــد بــه معنــی بهتریــن جهــان، بهشــت بریــن در ایــن مــکان 

ــرار دارد)نیکبخــش،1389: 119(. ق

در نتیجــه بــا بررســی هــای انجــام شــده براســاس منابــع اوســتایی 
ــن  ــه ی ای ــات آن هم ــت و طبق ــف بهش ــوی در وص ــع پهل و مناب
ــم  ــا ک ــاوت در آنه ــته و تف ــم داش ــه ه ــبیه ب ــی ش ــب توصیفات کت

مــی باشــد.

بهشت جایگاه روان های نیکوکار

ــار نیــک انســان اســت کــه  ــاب رفت در بینــش زرتشــت، بهشــت بازت
ــه  ــز ب ــرگ نی ــس از م ــد گشــت و پ ــاز خواه ــه او ب ــان ب ــن جه در ای
ــود )خنجــری،59:1380(. در گاتاهــا اشــاره  همــراه روانــش خواهــد ب
vahishtum ahum و یــا بهتریــن حالــت روانی شــده کــه در برابرش 
بدتریــن حالــت روانــیacistem ahumm قرار دارد و همچنین اشــاره 
بــه اقامتــگاه یــا آوازهای خــوش یعنــی gato-demana شــده اســت. 
ــت هــای  ــر نقطــه نظــر گاتاهــا، بهشــت و دوزخ دارای حال ــا ب کــه بن
ــان  ــع زم ــران و تاب ــی ک ــرا ب ــتند)مهرین،27:1362(. زی ــی هس روان
ــت  و مــکان نیســت. درگات هــا آمــده کــه روان هــای نیــکان، درحال
شــادی کامــل بــه ســرزمین ســرود گاردومانــا اســت مــی رونــد. ایــن، 
ســرزمین، در فضــا محلــی نــدارد. ســر منــزل روان، ماننــد خــود روان، 
غیــر قابــل لمــس و نادیدنــی و غیــر قابــل وصــف اســت کــه مردمــان 
نیــک در ایــن فضــای بهشــتی و راســتی اشَــهیاگَ اثِــا ایجاد مــی کنند. 
ســرزمین ســرود ویــا بهشــت دنبالــه ایــن ســرزمین اســت جــز یــک 
حالــت فکــری و روانــی نیســت، زیــرا بــی کــران اســت و پــاداش نیکان 
)اشــونان( شــادی در جهــان جاودان)ابدیــت( اســت )مهــر،99:1374(.

 در پرســش دانــا از مینــوی خــرد در وصــف بهشــت مینــوی بــه او 
چنیــن پاســخ مــی دهــد کــه :13»پارســایان در بهشــت آســوده از 
ــرّه  ــر ف ــد.14و همیشــه پ پیــری و مــرگ و بیــم و غــم وآســیب ان
و خشــبوی و خــرّم و پــر شــادی و پــر نیکــی انــد. 15و هــر زمــان 
بــاد خوشــیوی و بــوی هماننــد بــوی گل بــه پذیــره ی آنــان آیــد 
کــه از هــر خوشــی خــوش تــر و از هــر عطــر خوشــبو تــر اســت. 
ــت و  ــت و حرک ــت.17و نشس ــیری نیس ــت س ــان را در بهش 16 آن
دیــدار و شادمانیشــان بــا ایــزدان و امشاســپندان و مؤمنــان اســت 

ــی،1364: 20( . ــا ابد«)تفضل ت

ــا روح، صاحــب اختیــار جســمی اســت  امــا از آنجایــی کــه روان ی
ــک  ــام اعمــال نی ــن حــال مســئول تم ــده در عی ــه آن درآم ــه ب ک
یــا بــدی کــه جســم مرتکــب آن شــده اســت. پــس ازمــرگ، روان 
ــه در  ــد ک ــد ش ــه رو خواه ــدی رو ب ــی و ب ــان نیک ــا هم ــی ب آدم
جهــان از او ســر زده اســت)جی دهالا،84،1377(.پــس بنــا بربــاور 
زرتشــت،رفتارهای بهشــت آفریــن نتیجــه ی خردمنــدی وآگاهــی 
انســان نســبت بــه قوانیــن حاکــم بــر هســتی اســت و بــه تدریــج 
ــر میــزان آگاهــی و شــناخت انســان، اندیشــه  ــزوده شــدن ب ــا اف ب
ــه  ــتی، ب ــام راس ــا نظ ــی ب ــت هماهنگ ــردارش جه ــارش و ک و گفت

ــری،61:1380(. ــی گراید)خنج ــی م نیک

ــک در  ــردار نی ــک و ک ــار نی ــک، گفت ــه نی ــل اندیش ــه اص و س
ــورت  ــه ص ــه آن ب ــد و نتیج ــی پروران ــی را م ــان نیک دل انس
ــه ایــن  رفتــار و کــردار پســندیده در مــی آیــد. آن کــس کــه ب
ســه اصــل توجــه داشــته باشــد مــورد بخشــش اهورامــزدا دانــا 
ــزدا  ــش،118:1389(. اهورام ــرد. )نیکبخ ــی گی ــرار م ــا ق و توان
ــر از خرمــی و  ــاداش نیکــوکاران را در جهــان دیگــر بهشــت پ پ
آرامــش تعییــن فرموده)یســنای 43 هــات 5( چنیــن کســی بــر 
ــی  طبــق آییــن مقــدس در زندگــی آینــده در ســرزمین جاودان
از نعمــت هــای فــراوان برخــوردار مــی گــردد )یســنا46هات19( 

ــالا،1377: 86(. )جــی ده

و یــا گفتــه دیگــری از اهورامــزدا در دینکــرد آمــده اســت که:»ایــن 
ــت،  ــه داناس ــی آ ن ک ــند: یک ــی رس ــت م ــه بهش ــته ب ــه دس س
یکــی آن کــه یــار داناســت و آن یک،کــس کــه بــا دانــا همــدردی 

نکند«)کاویانــی،113:1379(.

درنیایشــی از کتــاب اوســتا کهــن تریــن ســروده ی ایرانیــان 
ــه : ــت ک ــده اس ــم ام ــرده هفت ــت، ک ــتایش بهش درس

»بهترین راه به سوی بهترین زندگی )بهشت( را میستاییم.

ــش را  ــاداش بخ ــرور و پ ــان پ ــزای و جه ــی اف ــک گیت ــاد نی ارش
ــتاییم. ــی س م

دین مزدا پرستی را میستاییم...«)دوستخواه،537:1386(.

ــدی  ــتاهای بع ــا و اوس ــت در گاته ــگاه بهش ــه جای ــس در نتیج پ
ــای  ــته ه ــت در نوش ــخنی نیس ــوی آن ،س ــام معن ــورد مق در م
پهلــوی گرچــه اســم خــود را حفــظ کــرده ولــی بــه شــکل جهــان 
ــادی و  ــه ش ــاوت ک ــن تف ــا ای ــی ب ــد ول ــمانی درآم ــادی و جس م
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ــش  ــذت بخ ــوی ل ــیهای دنی ــب از خوش ــه مرات ــت ب ــی بهش خوش
ــه گفتــه دیگــر درگاتاهــا  ــا ب ــر اســت)جی دهــالا،1377: 279(.ی ت
فقــط بــه رســتاخیز معنــوی اشــاره شــده و نــه مــادی و جســمانی 
ولــی بعــدا رســتاخیز جســمانی در اوســتای متاخــر افــزوده شــده و 
نتیجــه آن کتــاب ارداویــراف نامــه بــوده اســت)مهرین،27:1362(. 
کــه در ایــن مقالــه بهشــت در اثــر ارداویــراف بررســی مــی شــود.

روان پس ازمرگ دراسطوره زرتشتی

روان یکــی از پنــج نیــروی باطنــی انســان اســت کــه همــان طــور کــه 
گفتــه شــد مســئولیت کــردار و رفتــار آدمــی را به عهــده دارد؛ و ســایر 
نیروهــای باطنــی یعنــی جان)اهــو(، وجدان)دئــا(، نیــروی دراکه)بئوذ( 
ــرار  ــت ق ــورد بازخواس ــد و م ــری دارن ــئولیتهای دیگ ــر مس و فروه
نمیگیرنــد. در نتیجــه در اســطوره هــای زرتشــتی بــرای انســان شــش 

بعــد درنظــر گرفتــه  مــی شــود)رضی،1360: 119(.

امــا روان هرکــس پــس از مــرگ به مــدت ســه شــبانه روز در نهایت 
نگرانــی و اضطــراب در پیرامــون تــن و جســم مــرده اش پرســه مــی 
زنــد و در روز چهــارم بــر ســر پــل چینــوت، پــل رشــن، اشــو بــرای 
ــن  ــل چنی ــای پ ــورد ج ــود)رنر،129:1377(. درم داوری حاضرش
ــدی  ــه بلن ــی1  ب ــه ی داییت ــالای قل ــچ، در ب ــه در ایرانوی ــده ک آم
ــط  ــر آن، در وس ــرار دارد و در زی ــود ق ــل چین ــرد پ ــد م ــک ص ی
دوزخ اســت)تفضلی،97:1364(. اگــر روان اندیشــه هــا و گفتارهــا و 
کــردار نیکــش افــزون باشــدآن پــل کــه هماننــد تیــغ تیــزی اســت 
ــر روان گشــوده مــی شــود و کــردار نیکــش،  پهــن میشــود و راه ب
در پیکــر دختــری بهشــتی، او را بــه درجــات بهشــت مــی رســاند 
)بهــار،335:1381(.  گــر بــدی بــر نیکــی افــزون باشــد بــه دوزخ و 
اگــر هــر دو کــردارش همســنگ باشــد بــه همیســتگان کــه جایــی 

میانــی اســت میرود)هینلــز،96:1391(.

ــین، در  ــاه در داوری پس ــی از گن ــش نهای ــتی پالای ــن زرتش در دی
ــی  ــه یک ــی در دو مرحل ــرد. روان آدم ــورت میگی ــان ص ــان جه پای
پــس از مــرگ و دیگــری در داوری همگانــی روز قیامــت کــه 
رســتاخیز بــر پامــی شــود و بدنهــا دوبــاره بــه روانهــا مــی پیونــدد 
.پــس در نتیجــه در متــون زرتشــتی دو بهشــت و یــک دوزخ مــی 
تــوان تصــور کــرد: یکــی بهشــت و دوزخــی کــه بعــد از مــرگ روان 
ــوع  ــس از وق ــه پ ــتی ک ــر بهش ــود و دیگ ــی ش ــانها وارد آن م انس
رســتاخیز و معــاد جســمانی انســانها و محاســبه ی اعمــال و بعــد 

1. Daiti

از پــاک شــدن گناهــان، همــه ی مــردم را تــا ابــد در خــود جــای 
مــی دهــد. بنابرایــن همــه ی مــردم ســرانجام بــه بهشــت مــی رونــد 
و هیچکــس بــه خاطــر گناهــی کــه انجــام داده بــرای ابــد پادافــره 

ــدره ای،130:1377(. ــد )ب نمــی بین

ــت کــه  امــا هرطبقــه بهشــت جایــگاه روان هــای خاصــی اس
هرکــدام از ایــن طبقــات ســتاره پایــه، مــاه پایــه و خورشــید پایــه 
وگرزمــان کــه بالاتریــن درجــه بهشــت یــا همــان بهشــت بریــن کــه 
در بــالای همــه ی ایــن طبقــات قــرار دارد، بــه طــور جداگانــه در 

ادامــه ایــن مقالــه بررســی مــی شــود.

ستاره پایه

ــرار دارد  ــگاه درآن ق ــه هومت ــتارگان ک ــپهر س ــا س ــه ی ــتاره پای س
بنــا بــر نوشــته هــای پهلــوی نــام اولیــن طبقــه بهشــت اســت. در 
ــالا  ــه ب ــه و از آن ب دینکــرد امــده اســت کــه بهشــت از ســتاره پای
اســت. در مینــوی خــرد بهشــت از ســتاره پایــه تــا مــاه پایــه اســت. 
در اســاطیر ایرانــی، اهریمــن و دیــوان تــا ســتاره پایــه مــی تواننــد 
در رفــت وآمــد بــوده و جهــان را بــه تاریکــی و زشــتی آلــوده کننــد. 
از آن پــس بهشــت آغــاز مــی شــود)عفیفی، 1343: 143(. درکتــاب 
ارداویــراف آمــده اســت کــه طبقــه اول کــه مــکان اندیشــه نیــک 

اســت در کــره ســتارگان قــرار دارد)نیکبخــش،1389: 118(.

ــزد  ــزد ســروش و ای ــه همــراه  راهنمایانــش ای ــا بیــن ب کــه آن روی
آذر نخســتین گام را بــه ســتاره پایــه فــراز مــی نهنــد، جایــی کــه 
اندیشــه هــای  نیــک پــاداش خویــش را دریافــت مــی دارند)کمبــل 
،1381: 18(. ســالک در آن جــا روان پرهیــزگاران را کــه چــون 
ســتاره ای درخشــنده، از آنــان همــی روشــنی مــی تابــد مــی بینــد 
و جــای آنــان را بســیار بلنــد و پرفــرّه مــی بیند)بهــار،1381:305(. 
در متــن پهلــوی فرگــرد 7امــده اســت کــه ویــراف مــی گویــد: »)3(

ــن  ــن جــا کــدام و ای ــزد آذر کــه ای ــاک و ای پرســیدم از ســروش پ
مــردم کدامنــد.)4( ســروش پــاک و ایــزد آذر، گفتنــد کــه ایــن جای 
ــد  ــی پشــت نکردن ــه گیت ــه ب ــی ک ــن روانان ــه اســت. ای ــتاره پای س
ــاهی  ــد و پادش ــوئی نکردن ــکان زناش ــا نزدی ــرودند و ب ــان نس و گاه

،شــهریاری و ســرداری نکــرده بودند«)عفیفــی،1342: 31(.

ــد و  ــت بودن ــن سس ــه در دی ــده ک ــن آم ــوم چنی ــن منظ درمت
ــد و چــون  ــه زحمــت میکردن ــک ب ــال و نعمــت داشــتند، کارنی م
ــتند  ــا هس ــون اینج ــد اکن ــی کردن ــوداری م ــردن خ ــرج ک ازخ
ــا دارای اعمــال نیــک دیگــری هســتند و  )عفیفــی،1343: 46(. ام



ژوه
رپـ

هنـ
ی 

صص
تخ

 - 
می

 عل
مه

لنا
فص

10

بــه دیــن ســبب پــاک و شایســته ی طبقــه ی ســتاره پایــه شــده 
ــانند.)عفیفی،1342 :31(. ــد روز درختش ــا مانن ــن روانه ــد. ای ان

ماه پایه

ســپهرماه، دومیــن طبقــه بهشــت کــه هوخــت گاه درآن واقــع اســت 
ــده  ــتائی آن maonh آم ــورت اوس ــوی mah و ص ــاه در پهل واژه م
اســت)عفیفی،1343: 153(. درمینــوی خــرد دومیــن پایــه بهشــت از 
مــاه پایــه تــا خورشــید پایــه آمــده اســت. دربندهــش مــاه پایــه در 
طبقــه چهــارم یــاد شــده اســت)عفیفی،1383: 620(. دراثــر ویــراف 
هــم وی دومیــن گام را بــه مــاه پایــه فــراز مــی نهــد، جایی کــه گفتار 
نیــک مقیــم اســت، از ســروش پرهیــزگار و ایــزد آذر مــی پرســد کــه 
ایــن جــا کــدام و ایــن روانهــا کیســتند؟)بهار،1381: 306(. درفرگــرد 
8ایــن دو ایــزد پاســخ مــی دهندکه»)3(ایــن جــای ،مــاه پایــه، ایــن 
ــان اســت،که بــه گیتــی پشــت نکردنــد و گاهــان نســرودند  روان آن
ــا نزدیــکان زناشــویی نورزیدنــد« )عفیفــی،1342: 31(. در متــن  و ب
ــک را  ــای نی ــه کاره ــوزود کلی ــر از ن ــه غی ــت ک ــده اس ــوم آم منظ
انجــام دادند)عفیفــی،1343: 46(. روشــنی آنــان بــه روشــنایی مــاه 

هماننــد اســت)بهار،1381: 306(.

چنــد بیــت از متــن منظــوم ارداویــراف نامــه در مــورد رســیدن بــه 
مقــام مــاه پایــه:

بروبر، خلق دیــدم گشته انبــوه                         

همهِ گـرد آمده دلهــا بی انــدوه

بپرسیدم زهمره کین چه جایست 

بر این قــوم را بـودن چرایســت

جـواب من چنین داد آن اشــایه

که این جا هســت نامش ماه پایه

خورشید پایه

هوورشــگاه  کــه  بهشــت  طبقــه  ســومین  پایــه  خورشــید 
و   xvarshet پهلــوی  در  خورشــید  واژه  دارد.  قــرار  آن  در 
آمــده   hvarexshaeta خورخشــئت  آن  اوســتائی  صــورت 
اســت  آمــده  نامــه  ویــراف  در   .)134 اســت)عفیفی،1343: 
کــه درســومین گام بــه خورشــید پایــه رســیدم. درآن جــا 
ــن  ــه بلندتری ــیدم ک ــا رس ــدان ج ــت، ب ــم اس ــک مقی ــردار نی ک

ــزگاران را  ــدم آن روان پرهی ــد. دی ــنی خوانن ــان روش بلندترین
ــه روشــنی  ــد ک ــی بودن ــن ســاخته و مردم ــه گاه و بســتر زری ب
ــار،1381: 306(.  ــد بود)به ــید همانن ــنی خورش ــه روش ــان ب ش
درمتــن  پهلــوی فرگرد9آمــده اســت کــه ویــراف درمــورد ایــن 
کــدام جــای و بــرای کــدام روان هــا اســت مــی پرســد؟ ایــزدان 
در پاســخ بــه او مــی گوینــد که»)3(ایــن خورشــید پایــه 
ــاهی  ــی پادش ــه در گیت ــت ک ــانی اس ــان روان کس ــت، این هس
و شــهریاری و ســرداری خــوب کردند«)عفیفــی،1342: 33(. 
ــد و  ــی خری ــان گیت ــه درجه ــت ک ــده اس ــوم آم ــن منظ درمت
ــی  ــد از مــال فراوان ــد و کارهــای نیــک انجــام دادن ــوزود کردن ن
کــه داشــتند بــی ضایقــه خــرج کردنــد و عبــادت کــرده و جــان 

خــود را پــاک نمــوده اند)عفیفــی،1343: 46(.

چنــد بیــت از متــن منظــوم ارداویــراف نامــه در مــورد رســیدن بــه 
مقــام خورشــید پایــه:

سروشم گفت این خورشید پایه

بـدور، مردمــان راســـت مایه

که گیتی خرید و نوزود کردند

زکِرفه تار و از دین پود کردند

گَرزمان

گرزمــان در گاهــان )گَرودِمــانَ(و در دیگــر بخشــهای اوســتا 
بــه  فارســي)گَرَزمان(  در  پهلوی)گَروتمــان(و  در  و  )گَرونمــانَ( 
ــام  ــش( ن ــرای نیای ــتایش(یا )س ــرود و س ــان س ــان وم معنی)خ
بــارگاه اهورامــزدا یــا بهشــت بریــن اســت. بــه نوشــته ی 
)گروتمان()گرزمــان(  دیگــر  نــام  بندهش)انَغَرِوشــن()آنیران( 

.)1042 خــواه،1386:  است)دوســت 

»ســرای سرود)گروســمان- گردشــمان- گرزمــان- گرآســمان- 
ــه  ــت- خان ــپهر و بهش ــین س ــد و واپس ــمان بلن ــرش اعلی(آس ع
ی فرایــزدی و فــروغ و روشــنایی جــاودان در فرهنــگ ایــران 

باســتان«)وحیدی،114:1368(.

ــد  ــری خواه ــه: پیامب ــده اســت ک ــان آم ــورد گرزم ــا در م در گاته
ــتایش و درود  ــد و س ــورا را بشناس ــزدا اه ــتی( م ــط اشَا)راس توس
خــود را در گرزمــان بــه پیشــگاه او تقدیــم دارد. دریســنا و وندیــدا، 
ــت.  ــه اس ــتایش قرارگرفت ــورد س ــزدا و م ــگاه اهورام ــان جای گرزم
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ــت  ــزگار اس ــاک و پرهی ــان پ ــرای مردم ــان ب ــتهان گرزم در یش
کــه اهورامــزدا را ببیننــد و بــرای دروغ پرســتان راهــی نیســت. در 
مینــوی خــرد، جایــگاه آفریــدگار اورمــزد آمــده و درگزیــده هــای 
زادســپرم آمــده آتــش افزونــی خــود، انــدر گرزمــان بیافریــد و او را 

ــت)عفیفی،606:1381(. ــی اس ــی و آتش پیدائ

درنوشــته هــای پهلــوی نیــز از آن ســخن رفتــه اســت کــه ارداویــراف 
ــه همــه آســایش اســت گام  ــان روشــن ک ــه گرزم ــارم گام ب در چه
ــده  ــواز او آم ــه پیش ــتگان ب ــا روان درگذش ــد. درآنج ــی نه ــراز م ف
و بــه آن درود و آفریــن کننــد بــه او میگویندکــه چگونــه تــو، 
پرهیــزگار! بیامــدی از آن جهــان مهلــک و بــس بــدی فــراز بدیــن 
ــش  ــدر رام ــی ای ــر زمان ــرا دی ــور، زی ــوش خ ــدی. ان ــرگ آم ــی م ب

بینی)بهــار،306:1381(.

ــه» )3(  ــت ک ــده اس ــرد10 آم ــراف فرگ ــوی ارداوی ــن پهل و در مت
پــس از آن، آتــش خدایــی ایــزد آذر بــه پذیــره آمــد و بــه مــن نمــاز 
ــراف،  ــتی، ای ارداوی ــده هس ــت بن ــو درس ــه ت ــت ک ــرد.)5( و گف ب
ترهیــزم، پیغامبــر مزدیســنا.)6(پس مــن نمــاز بــردم و گفتــم کــه 
بنــده تــو، ای ایــزد آذر، کــه بــه گیتــی، همــه هیــزم و بــوی هفــت 
ســاله بــر تــو نهاد.)7(مــرا تــر هیــزم خوانی!؟)8(پــس آتــش اورمــزدا 
یــزد آذر، گفــت کــه بیــا تــا آن دریــای آب و هیــزم تــر کــه بــر مــن 
نهــادی بــه تــو نشــان دهم.)9(جائــی فــراز بــرد، دریــای بــزرگ آب 
کبــود، را بــه مــن نشــان داد، گفــت ایــن آن ابســت کــه از هیزمــی 

کــه تــو بــر مــن نهادی،بچکید)عفیفــی،33:1342(.

ــراف نمــی شــود  ــه وی ــوی ذکــری از خــورش دادن ب در متــن پهل
ــال  ــان در ح ــه گروتم ــیدن ب ــس از رس ــوم پ ــن منظ ــی در مت ول
بیهوشــی بــوده کــه ندائــی میرســد کــه خــورش بدهیــد بــه ویــراف 
و بــرای اوجــام زرینــی را کــه در او روغــن بــوده مــی آورنــد و بعــد 
از خــوردن بــه قــدری در دهانــش مــزه مــی کنــد کــه نظیــر او را 
هیــچ وقــت نخــورده بــود و در پاســخ بــه ســوال او دربــاره غــذا مــی 
گوینــد کــه کســی کــه در دنیــا راهــش بــه ســوی پســتی نباشــد و 
کســانی کــه در دنیــا کار نیــک کردنــد از ایــن خــورش مــی خورنــد 

و بــه ایــن مقــام مــی رســند)عفیفی،46:1343(. 

گرزمــان روشــن تریــن مــکان اســت کــه در آن اهورامــزدا و 
امشاســپندان و دیگــر فروهــر کیومــرث و زرتشــت و کــی گشتاســپ 
و فرشــو شــتر و جاماســپ و دیگــر نیــک خــوی کــرداران در آنجــا 
مســتقرند و برتریــن روانهــا بــدان راه مــی یابند)بهــار،307:1381(.

ــای ،  ــن و توان ــا، روان روش ــه ی روان ه ــر از هم ــه بالات در مرتب
بخشــندگان و ســخاوتمندان قــرار دارد و روان هــای دیگــر در 
ــژه مســتقرند: روان  ــت هــای وی ــا حال ــان ب جاهــای مختلــف گرزم
ــر تخــت هــا نشســته و لبــاس زر بفــت  هــای بخشــندگان مــال، ب
ــد، آنهــا  ــر ســر گذاشــته ان ــاج جواهــر نشــان ب ــد و ت ــر تــن دارن ب
ــد کــه گویــی گوهــر آنهــا از المــاس اســت.  ــا آن حــد نورانــی ان ت
ــدگان  ــا دارن ــه پ ــا( و ب ــرایندگان )گاته ــری روان س ــای دیگ در ج
ــی هســتند؛ در ســمتی  ــا لبــاس هــای نوران ــن ب دســتور هــای دی
دیگــر روان هــای پادشــاهان هــان عــادل، غــرق جواهرنــد و لبــاس 
ــی  ــوند؛ در مکان ــی ش ــده م ــنده دی ــیار درخش ــور و بس ــی از ن های
ــیار  ــلال و بس ــکوه و ج ــا ش ــاران، ب ــت گفت ــزرگان و راس ــر ب دیگ
ــر  شــادمان و زیبــا هســتند، چــون در حیــات دنیایــی راســتی را ب
ــان نیــک و فرمانبــردار شــوهر  ــد و در جایــی دیگــر روان زن گزیدن
ــرد؛ در  ــی گی ــر آرام م ــیم و گوه ــته از زر و س ــی آراس ــا پوشش ب
طــرف دیگــری روان موبــدان و هیــر بــدان وجــود دارد و در 
ــودات  ــاک ارتشــداران، کشــندگان موج ــای پ ــا روان ه ــایر جاه س
موذی)خرفســتران(، کشــاورزان، پیشــه وران، شــبانان، کدخدایــان و 
دادگــران ده و آمــوزگاران و... ســاکنند. بعضــی بــا لبــاس هــای زیبــا 

ــورداوود،99:1354 (. ــده اند)پ ــا آرمی ــتر ه ــر بس ب

ــزرگ  ــی آب را ب ــه گیت ــه ب ــانی  ک ــر روان کس ــی دیگ و در جای
داشــتند. یزشــن1  و دزون2  و کوشــا بودنــد و از گنــاه پرهیزیــده 
ــان  ــبران3  و روان آن ــگران و مانس ــر روان یزش ــز دیگ ــد. نی بودن
ــان5   ــد. روان واستَریوش ــرده بودن ــت ک ــن4  را یشَ ــه هَماگِدی را ک
ــن و  ــوی آب و زمی ــه مین ــی ک ــان در حال ــه ی درخش ــا جام ب
گیــاه و گوســفند پیــش ایشــان ایســتاده آفریــن مــی کــردن؛ روان 
ــتیدند؛  ــالاران را پرس ــدان و س ــی خداون ــه گیت ــانی6  را ب هوتخش
ــد و  ــفند را ورزیدن ــای و گوس ــی چهارپ ــه گیت ــبانان را ب روان ش
پروندنــد و از گــرگ و دزد و مــردم ســتمگر نــگاه داشــتند. همــه 
نشســته بــر گاه هــا، بــزرگ، بشــکوه، آراســته، همــه روشــن، همــه 
ــه  ــگ، هم ــه رن ــبویِ هم ــپَرغَمِ خوش ــی و پراسِ ــانی و فراخ آس
ــر رامــش کــه کــس از او ســیری  ــرّه و شــادی و پ بشــکفته و پرف

.)19-20 نداشــت)کمبل،1381: 

1. یزشن،پرستیدن،جشن گرفتن،دعاکردن،سرودن
2. درون:نان مقدس است.

3. مانسر،کلام مقدس
4. هماگ دین یعنی همه ی دین

5. واستریوش:کشاورز
6. هوتوخش:هنرمند
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گرزمــان دو روزن و دو دمــه و یــک در دارد کــه بــه ترتیب پیوســته 
ــوع  ــای متن ــزه ه ــوع و م ــه ی مطب ــوش و رایح ــا آواز خ از آنه
وارد مــی شــود و موجــی آرامــش و نشــاط روان هــای بهشــتیان 

مــی گــردد )بهــار123:1381(. 

ــی  ــای خاص ــئولیت ه ــه مس ــتند ک ــتگانی هس ــت فرش در بهش
ــه پیوســته  ــرداد( ک ــه دو امشاســپند)خرداد( و )ام ــد، از جمل دارن
احســاس ســیری را عــارض وجــود روان هــا مــی کننــد، بــه طوری 
کــه روان هــا هیــچ گاه گرســنه نمــی شــوند فرشته)اردیبهشــت( 
ــا  ــی داه ــد )وانج ــی کن ــم م ــا را فراه ــادی روان ه ــات ش موجب
ــه  ــش( ب ــای )ارد( و )آت ــام ه ــه ن ــی ب ــرو های ــار1909،2(. نی باه
ــش(  ــت و )آت ــان اس ــغولند؛ )ارد( نگهب ــت مش ــت از بهش حفاظ
دربــان؛ )آتــش( بــا گــرزی کــه در دســت دارد بــر در بهشــت مــی 
ــا ضــرب گــرز او را  ایســتد و از هــر کــس کــه خشــنود نباشــد ب

ــی،1379: 28(.  ــی افکند)میرفخرای ــه دوزخ م ب

بهشــتی کــه توصیــف شــد مکانــی اســت کــه روان هــای نیــک 
ــا برپایــی رســتاخیز در آن ســاکن مــی شــوند  از هنــگام مــرگ ت
پــس از رســتاخیز، اجســاد همــه مــردگان مجــددا مــی گــردد و 
ــه عبــارت دیگــر مــردگان  ــول مــی کنــد؛ ب روان هــا در آنهــا حل
دوبــاره زنــده مــی شــوند و پــس از رســیدگی و ســنجش اعمــال و 
مشــخص شــدن میــزان ثــواب و گنــاه بــه مــدت ســه روز متناســب 
بــا اعمــال، بــه آن هــا پــاداش و جــزا مــی دهنــد. در پایــان همــه 
ــه وارد  ــام هم ــر انج ــد و س ــی گردن ــاک م ــاه پ ــکاران از گن گناه
ــن  ــف ای ــوند)عفیفی،47:1343(. در وص ــی ش ــدی م ــت اب بهش
ــاداش و جــزای ســه  ــس از پ ــه پ ــده اســت ک ــد آم بهشــت جاوی
ــد  ــی کنن ــش م ــزدا نیای ــورا م ــه در گاه اه ــیانس1  ب روزه، سوش
ــه  ــا ب ــی رود ت ــالا م ــمان ب ــوی آس ــه س ــن ب ــر آن زمی و در اث
ــی تریــن طبقــه ی  ســتاره پایــه مــی رســد: ســپس گرزمــان )عال
ــرود  ــت( ف ــه بهش ــن طبق ــن تری ــه )پایی ــتاره پای ــه س ــت( ب بهش

ــی،28:1367(. ــر فخرای ــی آید)می م

بــه نظــر مــی رســد تمــام طبقــات بــه هــم مــی پیوندنــد و بهشــتی 
بــی طبقــه را بــه وجــود مــی آورنــد و بدیــن ترتیــب بهشــت جاویــد 
ــزدا و امشاســپندان و ســایر  ــد. در آنجــا اهورام ــی آی ــه وجــود م ب
ایــزدان و انســانها جــای مــی گیرنــد و ســتاره و مــاه و خورشــید و

1. فرزند زرتشت است که به نحوه معجزه آسا در آخر الزمان به دنیا می آید وی 
آخرین منجی از منجیان سه گانه زرتشتی است که با ظهور او و نیایش ها یش 

رستاخیز به وقوع می پیوندد.

 آتــش بهــرام هــر یــک بــه شــکل مــردی ظاهــر مــی شــوند و بــه  
زمیــن مــی آیند)جهانگیــر،58:1371(.

مــردان وزنــان، از ایــن پــس بــی ســایه انــد، بــه همــان ســان کــه 
بــی گنــاه، ازیــک زندگــی خانوادگــی در گونــه ای بهشــتی بهرمنــد 
مــی شــوند. درهــای دوزخ بــرای همیشــه مهــر و مــوم مــی شــود. 
ــته  ــر نوش ــا ب ــود. بن ــی ش ــدرت م ــی ق ــرای همیشــه ب ــن ب اهریم
هــای ســایر متــون )دینکــرد( از پهنــه ی عالــم محــو مــی شــود در 
بندهــش آمــده کــه اورا بــه ســوراخی رانــده مــی شــود کــه از آن 

ــار وارد جهــان شــده)گیمن،413:1375(.  ــرای اولیــن ب ب

ــی  ــد م ــد و جاوی ــی آین ــالگی در م ــا س ــأت چه ــانها در هی و انس
ــی  ــزدا م ــه اهورام ــد و پیوســته ب ــر نمــی گردن ــز پی شــوند و هرگ
نگرنــد و او را عبــادت مــی کننــد و هــر کاری کــه مطلــوب آنهاســت 
انجــام مــی دهنــد و همــه کــس را چنــان دوســت مــی دارن کــه 
خویشــتن را. زیبایــی تــن مــردم تــا بــدان حــد اســت کــه بــا دانــش 
ــده  ــفندان زن ــی گوس ــف نیســت تمام ــل درک و توصی ــل قاب و عق
ــی آورد.  ــت م ــه دس ــو را ب ــزه ی خ ــان م ــوند و گوشتش ــی ش م
ــده  ــی شــوند و زن ــده م ــان زن ــه نســل همچن گوســفندان نســل ب
شــدن ادامــه مــی یابــد تــا نوبــت بــه زنــده شــدن گاو یکتــا آفریــد 

ــد)پورداوود،1354: 98(.  ــی رس م

ســپس تــن جســمانی گاو بــه صــورت مینویــی در مــی آیــد و بــا تــن 
انســانها مــی آمیــزد و مــزه گوشــت در وجــود انســانها وارد مــی شــود 
و مــزه و لــذت همــه گوشــت هــا در دهــان مــی آیــد و ســپس گاو 
ــاره دارای  ــردد و دوب ــی گ ــن انســانها خــارج م ــی شــکل از ت مینوی
تــن جســمانی مــی شــود. در بهشــت انســانها زاد و ولــد نمــی کننــد. 
چنــد نــوع گیــاه اصلــی مجــدد خلــق مــی شــوند و هیچــگاه کاهــش 
و کاســتی نمــی یابنــد و همیشــه مثــل بوســتان شــادابی باقــی مــی 
ــره،  ــود دارد؛ بالاخ ــا در آن وج ــان و گله ــه ی گیاه ــه هم ــد ک مان
شــگفتی؛ ارزش شــادی و پاکــی بهشــت را بــا ایــن عقــل نمــی تــوان 

ــی،63:1367(. دریافت)میرفخرای

نتیجه

ــع  ــه جم ــوان ب ــی ت ــد م ــه ش ــه گفت ــی ک ــه مطالب ــه ب ــا توج ب
ــی  ــتین کس ــت نخس ــت زرتش ــت یاف ــر دس ــج زی ــدی و نتای بن
بــود کــه آمــوزه هــای داوری دربــاره ی وجــود بهشــت و دوزخ و 
داوری فرجامیــن همگانــی را بــه مردمــان آموخــت. در بینــش وی 
ــان  ــن جه ــه در ای ــک انســان اســت ک ــار نی ــاب رفت بهشــت، بازت
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بــه او بــاز خواهــد گشــت و پــس از مــرگ نیــز بــه همــراه روانــش 
خواهــد بــود. او عقیــده داشــت کــه روان از تــن جــدا مــی شــود 
ــت داوری  ــام داده اس ــی انج ــی اش در راه نیک ــه در زندگ و آنچ
ــان  ــا هم ــی ب ــه روح آدم ــی ک ــود. از آن جای ــی ش ــنجیده م و س
ــه رو خواهــد شــد کــه از او در جهــان ســرزده  نیکــی و بــدی رو ب
اســت، رفتارهــای بهشــت آفریــن را نتیجــه آگاهــی انســان نســبت 
ــا راســتی و  ــردارش جهــت هماهنگــی ب ــار و ک ــه اندیشــه و گفت ب
ــت و دوزخ  ــا بهش ــر گات ه ــه نظ ــر نقط ــا ب ــد. بن ــی دان ــی م نیک
دارای حالــت هــای روانــی هســتند. زیــرا بــی کــران و تابــع زمــان و 
مــکان نیســت. بــا بررســی در کتــب پهلــوی و اســاطیری زرتشــتی 
بهشــت بــه معنــای )بهتــر جهــان(، )بالاتریــن ســرای(، یــاد شــده 
اســت کــه بهشــت در اســطوره هــای زرتشــتیان بــه چهــار طبقــه 
تقســیم مــی شــود. بــه ترتیــب ســتاره پایــه اولیــن طبقــه بهشــت 
جایگاهــی کــه پرهیــزگاران درآن هماننــد ســتاره مــی درخشــند و 
مــاه پایــه دومیــن طبقــه جایــگاه مردمانــی کــه روشنایشــان چــون 
مــاه هماننــد اســت و ســومین طبقــه خورشــید پایــه کــه در آنجــا 
کــردار نیــک مقیــم اســت و روشــنی مردمــان به روشــنی خورشــید 
هماننــد اســت. در بالاتریــن طبقــه گَرزمــان ســرای ســرود و فــروغ 
ــا در  ــت. ام ــکان اس ــن م ــن تری ــه روش ــد ک ــی باش ــان م ــی پای ب
ــتی  ــد و بهش ــی پیوندن ــم م ــه ه ــات ب ــن طبق ــام ای ــتاخیز تم رس
بــی طبقــه و جاویــد بــه وجــود مــی آیــد. در ایــن بهشــت انســان 
هــا زاد و ولــد نمــی کننــد و انســانها دوبــاره دارای تــن جســمانی 
مــی شــوند همیشــه پاکــی و شــادابی باقــی مــی مانــد. نکتــه آخــر 
بهشــت در گاتهــا فقــط بــه رســتاخیز معنــوی اشــاره کــرده و نــه 
مــادی و جســمانی ولــی در اوســتای متاخــر بعــد جســمانی بــه آن 

افــزوده شــده اســت.
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ــوی، چــاپ دوم. تهــران:  ــت پهل ــی، مهشــید)1367( روای میرفخرای
موسســه مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی.

مهــر، فرهنــگ)1374( دیــدی نــو از دینــی کهــن فلســفه زرتشــت، 
تهــران: جامــی.

ــی  ــه زندگ ــی ب ــه)1389( نگاه ــی، مرضی ــب؛ غرق ــش، زین نیکبخ
ــلاق. ــران: خ ــم، ته ــاپ پنج ــی، چ ــر ایران ــت پیامب زرتش

ــت،  ــوی زرتش ــرودهای مین ــا س ــین)1381( گاته ــدی، حس  وحی
ــر. ــران: امیرکبی ــم، ته ــاپ هفت چ

ــاد فرهنگــی  وحیــدی، حســین)1368( خــرده اوســتا، تهــران: بنی
ســرن سروشــیان.

کمبــل، زوزف؛ ع، ا.بهرامــی)1381( اســاطیر ایــران وادَای دِیــن، 
ــان. ــات زن ــنگران و مطالع ــران: روش ــاپ دوم، ته چ

ــاپ دوم،  ــت، چ ــن زرتش ــیوا)1379( رازآوری در آیی ــی، ش کاویان
ــوس. ــران: ققن ته

ــتان،  ــران باس ــن ای ــا )1375( دی ــم، روی ــمن؛ منج ــن، دوش گیم
ــر روز. ــران: فک ته

مهریــن، مهــرداد)1362( دیــن بهــی فلســفه دیــن زرتشــت، چــاپ 
دوم، تهــران: فروهــر.

ــان،  ــه مغ ــادری)1388( تیمور،گنجین ــوپ، ق ــز؛ ه ــن، جیم مولت
ــاب. ــران: مهت ته

تصویری از مراحل گوناگون زندگی زرتشت
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نشانه شناسی صورت و معنا
درنمایشنامه کاکتوس به روایت اکبر رادی

لیلا تقوی

کارشناس ارشد ادبیات نمایشی

L_taghavi24@yahoo.com

چکیده
متـــن »کاکتـــوس« متضمن معانـــي متعدد بر اســـاس دیدگاهي خاص مي باشـــد کـــه به صورت 
مجموعـــه اي منظم، جمیـــع مقاصد را با نمادهای بیانـــی نمایش مي دهد و نشـــانه هاي کلامی روایت 
شـــده توســـط راوی نیز با اشـــاراتي ذهن خواننده را به ســـوي رمزگشـــایي هدایت مي کند. اینک 
ســـؤال این اســـت که نمایشـــنامه کاکتوس به روایت اکبر رادی چه نظام  نشـــانه ای رادر خود دارد 
وچه رمزگانی را شـــامل میشـــود؟ با مراجعه به علم نشـــانه شناســـی ، این هدف محقق مي شـــود 
کـــه؛ زبان و بیـــان نمادین، در برابر بـــا امور عقلي و بیان هـــاي منطقي، از قدرت بالاتـــري برخوردار 
اســـت. چرا که بـــا ظرفیتي کـــه نمادها در بیـــان مفاهیم دارند، مي توان گســـتره ي وســـیع تري از 
مفاهیـــم، به خصوص امـــور وراي ماده را بیان نمود کـــه دانش خوانش چنین متن هایـــي را در آنچه 
نظریـــه پردازان ادبیـــات »علم نشانه شناســـي« مي نامند براي مـــا فراهم مي آورد. ایـــن مقاله تلاش 
دارد تـــا به روش توصیفـــي- تحلیلي رمزگان نظام نشـــانه ای نمایشـــنانه کاکتوس بـــه روایت اکبر 

رادی را با کارکردهای فلســـفی-ایدئولوژی و جامعه شـــناختی و هنری بررســـی نماید. 

واژه هاي کلیدي: نشانه شناسي، صورت، معنا، نمایشنامه کاکتوس، اکبر رادی.
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مقدمه

ــه مطالعــه نظام هــاي نشــانه اي  نشانه شناســي دانشــي اســت کــه ب
مي پــردازد.

ــا و  ــن نظام ه ــه ای ــه ب ــا توج ــه ب ــلاش اســت ک نشانه شناســي در ت
شناســایي آن هــا، بــه کشــف رمــزگان اثــر نائــل شــده و جهــان متــن 
را خوانــش کنــد. هــدف ایــن مقالــه ایــن اســت تــا اشــارات معنایــي 
ــي  ــدد نشانه شناس ــه م ــنده را ب ــط نویس ــده توس ــت ش ــن روای مت
تعریــف نمائیــم. درایــن راســتا نمایشــنامه کاکتــوس   بــه قلــم  اکبــر 
رادی  بــا روش توصیفــی- تحلیلــی مــورد بررســي قــرار مي گیــرد تــا 
بــا تجزیــه و تحلیــل معانــي صریــح و ضمنــي متــن نشــانه هاي ذکــر 
شــده در ســاختار روایــت آن هــا رمزگردانــي گــردد. بــه بیــان دیگــر:

ــانه ها و  ــي ورود نش ــم و اصل ــل مه ــناخت عوام ــت ش ــلاش جه ت
ــوس.  ــنامه کاکت ــاختار نمایش ــه س ــن ب ــرون مت ــا از بی نماده

ــاختار  ــانه ها در س ــا و نش ــگاه نماده ــناخت جای ــت ش ــلاش جه ت
ــوس. ــنامه کاکت نمایش

دلالت های ضمنی و رمزگان متن » نمایشنامه کاکتوس«.

قراردادهای ویژه نمایشنامه کاکتوس.  

در ایــن میــان چگونگــي تولیــد معنــا در ذهــن مخاطــب در مواجهــه 
ــاز شــدن  ــا ب ــوه میکنــد کــه ب ــا نمایشــنامه کاکتــوس  مهــم جل ب
ــت  ــا دلال ــه معن ــا ب ــود ت ــي مي ش ــه ط ــیري ک ــد و مس ــن رون ای
ــا و  ــواع دلالت ه ــانه اي و ان ــاي نش ــناخت نظام ه ــلماً ش ــردد مس گ

ــد. ــر مي رس ــه نظ ــروري ب ــا ض محوره

1.مبانی نظری وتحلیل متن» کاکتوس«

صورتگراهــا و ســاختارگراها مطالعــات خــود را از پایــه زبانــی آغــاز 
کردنــد و کار را بــا بررســی عناصــر ســاختاری متــن هــا، ترکیبات آن 
هــا، روابــط و رمزگــزاری هــا ادامــه دادنــد تــا دریابنــد کــه چگونــه 
معنــی از طریــق نظــام زیــر بنایــی قوانیــن و قرادادهــا خلــق مــی 
ــه تحــول فــرم هــای عــام و ســبکی  ــه عــلاوه قراردادهــا ب شــود. ب
در محــدوده ی آثــار نمایشــی مربــوط مــی شــوند و ممکــن اســت 
کارکردهــای متفاوتــی را بــرای نویســنده و خواننــده ی متــن داشــته 
باشــند )آســتن وســاونا، 1386: 29-30(. بــا در نظــر گرفتــن ایــن 
مــوارد و لحــاظ کــردن آنهــا در نمایشــنامه کاکتــوس، میتــوان اهــم 
مــواردی را کــه اکبــر رادی در تالیــف ایــن نمایشــنامه بــدان توجــه 

ــن متــن  ــا در روش تحلیــل ســاختاری ای ــه م ــد ب داشــته و میتوان
جهــت معرفــی معناهــای ضمنــی اثــر یــاری رســاند، بدیــن ترتیــب 

شــمرد:

• کاکتــوس یــک نمایشــنامه  تــک پــرده ای اســت کــه مــی تــو ان 
آن را در زمــره »نمایــش نــو« قــرار داد.

ــی  ــر معنای ــن اث ــه در ای ــت ک ــژه اس ــه ای اب ــوس کلم •  کاکت
تمثیلــی، نمادیــن و ســوبژه را القــا میکنــد. 

ــت  ــاد اس ــنامه اعتم ــوان نمایش ــل عن ــوس در اص ــوان کاکت • عن
ــد  ــان ترفن ــه هم ــد ک ــی ده ــان م ــن نش )رادی،1393 :12(  و ای
ــه عنــوان یــک حادثــه  واقعــی  ــع ســازی، عمــلا ب هوشــمندانه تاب
امــا بــا تفــاوت هایــی در خــود نمایشــنامه رادی  بــر اســاس قضیــه 
ــه  »ایــن همانــی« روی مــی دهــد و درون مایــه ی اثــر  تقریبــا  ب
همــان نمایشــنامه ای کــه خــود اعتمــاد مــی نویســد شــباهت دارد.

ــام  ــبختانه تم ــم خوش ــر رادی ه ــوس، اکب ــنامه کاکت • در نمایش
پیــش فــرض هــای اصلــی را صرفــا بــه عنــوان نگــره هــای درونــی 
امــا دراماتیــک و در خدمــت پــردازش موضــوع و شــکل نمایشــنامه 
بــه کار گرفتــه اســت؛ بــه گونــه ای کــه زبــان و شــیوه دراماتیــک 
ــت.  ــب  اس ــه غال ــتان گون ــی و داس ــرد روای ــر رویک ــنامه ب نمایش
زیــرا همــه چیــز  بــرون نمایــی شــده و در ایــن بــرون نمایــی هــا 
پرســوناژهای نمایشــنامه کاراکتریــزه  و نهایتــا بــرای تماشــاگر یــا 

ــاور  پذیــر مــی شــوند. خواننــده گیــرا و ب

ــکند و  ــی ش ــکان را م ــان و م ــول زم ــده معم ــر رادی قاع • اکب
واقعیــت هــا را بــر حســب ضــرورت رونــد پــردازش موضــوع  

ــرد. ــی گی ــه کار م ــنامه ب نمایش

• تکــرار ایــن موقعیــت هــای متفــاوت نمایشــی، نمایشــنامه 
ــه صــورت »نمایــش در  نمایــش«  و نحــوه حضــور  کاکتــوس را ب

ــت.  ــازی«  در آورده اس ــازی در ب ــکل » ب ــه ش ــران را ب بایگ

ــز را در  ــه  چی ــدا هم ــوس ابت ــنامه کاکت ــر رادی در نمایش •  اکب
ســطح نشــان مــی دهــد و ســپس  بــا تانــی  و بــه طــور تدریجــی از  
ســطح بــه لایه هــای درونــی موضــوع  مــی رود و آن را می شــکافد. 
در پایــان بعــد از »درون شــکافت« تدریجــی، غایتمنــدی دیگــری 
را هــم دنبــال مــی کنــد تــا مخاطــب غافلگیــر  شــود، ناگهــان بــا 
ــده را  ــا خوانن ــاگر ی ــی، تماش ــری عمیق ــزی و ژرف نگ ــس آمی ح
ــی  ــه رازهــای مکشــوف قبل ــی  نمایشــنامه کــه ب ــا رازهــای نهای ب
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هــم، ســمت و ســوی دیگــری مــی دهــد  مواجــه مــی ســازد  و او 
ــه ناشــده ای  ــر شــگفتی هــا و پیچیدگــی هــای هنــوز تجرب را براب

قــرار مــی دهــد. 

ــوس(  ــن اثر)کاکت ــمندانه در ای ــه ای هوش ــه گون ــر رادی ب • اکب
ــرده اســت یعنــی دقیقــا در  ــه کار ب ــوگ ب ــه جــای دیال مکــث را ب
جــواب یــک دیالــوگ نمــودار )...(را بــه کار مــی بــرد کــه اشــاره بــه 
ســکوت بــا مکــث پرســوناژ مقابــل اســت. اســتفاده از علامــت هــای 
تعجــب و نــدا )!(و نیــز ســوال )؟(بــه جــای دیالــوگ  همــان کاربری 
مکــث را پیــدا کــرده اســت کــه بــه آن اشــاره شــد؛ رادی بــه جــای 
توضیــح حــالات چنیــن علائمــی را بــه کار گرفتــه اســت و ایــن بــه 
هنــگام اجــرای نمایــش کاربــری همــان »دســتور صحنــه و حالات« 

را بــرای کارگــردان دارد.   

ــه در  ــه ک ــا آنچ ــب ب ــوس اغل ــنامه کاکت ــای نمایش ــوگ ه • دیال
ــوه  ــت. وج ــاوت اس ــم   متف ــی خوانی ــا م ــان ه ــا و رم ــتان ه داس
ــان  ــزوده و در هم ــر اف ــک اث ــای دراماتی ــر غن ــا ب ــری آن ه تصوی
ــی  ــه درون ــر آنچ ــا ه ــلات را  ب ــی جم ــنخیت و یکپارچگ ــال س ح

ــت. ــرده اس ــظ ک ــود حف ــی ش ــده بیرون ــرار ش ــت و ق اس

• دیالــوگ هــا، گاهــی تاویــل هــای بــرون متنــی دارنــد و مخاطــب 
را عمیقــا بــه فکــر فــرو مــی برنــد، بــی آنکــه  بــه دیالــوگ هــای 
ــند و  ــته باش ــباهتی داش ــی ش ــای واقع ــوناژها در دنی ــن پرس همی
ــوگ نویســی در هنــر نمایشــنامه  ایــن یکــی از ویژگــی هــای دیال

نویســی شــاخص و ممتــاز اســت.

• یکــی از ویژگــی هــای نمایشــنامه هــای اکبــر رادی، پایــان بنــدی 
ــه ای  ــا وقــوع حادث ــل انتظــار اســت کــه همــواره ب هــای غیــر قاب
تمــام درون مایــه قبلــی نمایشــنامه  بــه تاویــل هــای تــازه ای در 
مــی آیــد و بــه گونــه ای خــاص نــه آن گونــه کــه مخاطــب انتظــار 

دارد، از گــره هــای افکنــده شــده، گــره گشــایی مــی کنــد.

در ادامــه پــس از تعریــف نشــانه و انــواع آن و معرفــی روش 
ســاختارگراها در خوانــش یــک متــن کــه مــا آن را مبنــای تحلیــل 
ــی معناهــای ضمنــی  ــه معرف ــم ب ــرار دادی نمایشــنامه کاکتــوس ق

ــم. ــی پردازی ــه در آن م ــه کار رفت ــای ب ــر و نماده ــن اث ای

2. نشانه و انواع آن

ــا آفرینــش هســتي، نشــانه هایي از وجــود لایــزال خــود  ــد ب خداون
خلــق کــرد و از طریــق نشــانه هایش بــا انســان ســخن گفت. انســان 

ــر  ــا یکدیگ ــر ب ــوات و تصاوی ــارات و اص ــق اش ــه از طری ــاي اولی ه
ارتبــاط برقــرار ســاختند و مفاهیــم مــورد نظــر خــود را بــه یکدیگــر 
انتقــال دادنــد. بدیــن ترتیــب هــر یــک یــا مجموعــه اي از اصــوات، 
اشــارات و تصاویــر تبدیــل بــه محملــي بــراي خلــق معنــي شــدند. 
ــم.  ــم نشــانه شناســي »نشــانه« مي نامی ــا را در عل ــن محمــل ه ای
از طریــق نشــانه ها بــه آنچــه در اطرافمــان مي گــذرد واقــف 
ــه  ــا فهــم و تفســیر آن هــا ب ــه  آن هــا مي اندیشــیم، ب مي شــویم، ب
شــناخت مي رســیم و بــا خلــق و ابــداع آن هــا معنــا آفریــده و بــا 

ــم. ــرار مي کنی ــاط برق ــر ارتب یکدیگ

از دید سوسور نشانه از دو بخش تشکیل شده است:

ــه  ــانه ب ــه نش ــي ک ــده1 ، صورت ــت کنن ــي دلال ــه معن 1- دال ب
ــادي نشــانه. ســویه ي  ــري صــورت م ــه تعبی ــا ب ــرد ی خــود مي گی

ــانه. ــوس نش محس

2- مدلــول بــه معنــاي دلالــت شــده2  مفهومــي کــه دال بــر آن دلالت 
داردیــا همــان درون مایــه و معنــاي نشــانه. ســویه ي پنهان نشــانه.

بــه  ایــن  تعبیـــر نشــانه  کلیتــي  اســت  ناشــي  از پیونــد میــان  
ــا  ــت« ی ــن  دو را »دلال ــن  ای ــبت  بی ــه  مناس ــول  ک دال  و مدل

 )42-41  :1383 مي نامند.)ضیمــران،   »signification«

ــده  ــان داده ش ــکان نش ــا پی ــوري ب ــودار سوس ــه در نم ــن رابط ای
ــانگر  ــودار نش ــن نم ــي در ای ــط افق ــن، خ ــر ای ــلاوه ب ــت. ع اس
جداســازي فرضــي دو عنصــر دال و مدلــول درون نشــانه مي باشــد.

نمودار 1: مناسبت دال و مدلول در نشانه

)سجودي، 1382: 22(

1. Signifiant
2. Signifie
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ــول تنهــا در ذهــن  ــد توجــه داشــت کــه جداســازي دال و مدل بای
ــرد.  ــورت مي گی ص

قابــل ذکــر اســت مفاهیمــي شــبیه دال و مدلــول را در نقــد هنــر 
ــا  ــلف ب ــي یلمس ــیم. لوی ــوا مي شناس ــورت و محت ــوان ص ــه عن ب
ــوان  ــع مي ت ــي دارد: »در واق ــار م ــب اظه ــن مطل ــه همی ــاره ب اش
ــوا«  ــورت و محت ــم »ص ــول را در حک ــان دال و مدل ــي می دو گانگ
ــا صــورت،  ــه عنــوان فــرم ی تلقــي نمــود. درایــن چارچــوب، دال ب
نشــانه و مدلــول، محتــوا یــا درون مایــه محســوب مي شــود« 
ــه  ــد ب ــر دال مي توان ــري ه ــام هن ــران، 1383: 42(. در نظ )ضیم
چندیــن مدلــول ارجــاع کنــد و هــر مدلــول مي توانــد بــه وســیله ي 
چندیــن دال بیــان شــود. ایــن همــان امــري اســت کــه در مقولــه 
هنــر بــه ســبک هاي شــخصي و جمعــي منتهــي مي شــود و 
ــانه  ــرس، نش ــا پی ــازد. ام ــوار مي س ــانه ها را دش ــوع نش ــن ن تعیی
را از دیدگاه هــاي دیگــري نیــز مــورد مداقــه قــرار داده اســت 
و طبقه بندي هــاي گوناگونــي از آنهــا بدســت داده کــه برخــي 
ــروف وي  ــاي مع ــه بندي ه ــده هســتند. یکــي از طبق بســیار پیچی
کــه مــورد عنایــت بســیاري از نشانه شناســان قــرار گرفتــه، طبقــه 
ــوع  ــانه و موض ــن نش ــه ي بی ــوع رابط ــت ن ــانه ها از جه ــدي نش بن
ــول اســت. شــامل نمــاد )نشــانه ي وضعــي(،  ــا همــان دال و مدل ی

ــي(. ــانه ي طبیع ــه )نش ــري(، نمای ــانه ي تصوی ــمایل )نش ش

ــر  ــه ب ــت بلک ــول نیس ــابه مدل ــا دال مش ــاد: در نماده ــف( نم ال
ــول  ــه مدل ــراردادي ب ــلًا ق ــا کام ــي ی ــه اي دلبخواه ــاس رابط اس
ــت،  ــه را بایدیادگرف ــن رابط ــر ای ــارت دیگ ــه عب ــت مي کند.ب دلال
ــوس آورده  ــنامه کاکت ــر رادی در نمایش ــه اکب ــی ک ــل نمادهای مث
اســت از قبیــل: بــرج بلنــد نوســاز در شــمال تهــران، پوشــش هــردو 
ــن نویســنده و  ــدرن بی شــخصیت نمایشــنامه، رابطــه ی بســیار م
مخاطــب، کاکتــوس، ســرکتاب واســتخاره، دکــون پزشــک، آخریــن 
زایمــان ادبــی، حریــم امنیــت نویســنده، شــلیک بــه ایــن زندگــی 
ــت  ــودن در ولای ــرده ب ــه شــخص، ب ــه، آمــدن خودکشــی ب احمقان
ــک  ــه ی هفدهــم ی ــا، نشســتن در طبق ــج ه خــود، درو کــردن رن
بــرج ســنگی، خلــق ققنــوس وار آثــار درعطــر ولــرم قهــوه، فرشــته 
هــای نجــات مجــلات هفتگــی، امیدهــای دروغیــن، رو کــردن دو 
ــه، انســان، جــراح روح، عمــر بیشــتر، نمــاز  ــه قبیل ــه ی پرســوناژ ب
ــا،  ــرو پ ــی پ ــجوی ب ــکده، دانش ــه ی دانش ــن پل ــت، آخری حاج
آینــده ی تابنــاک، برنامــه هــای مترقــی و اقدامــات بشــر دوســتانه، 
ــه  ــای انســانی ب ــام ه ــر، دادن پی ــل، زاهدان(کپ جنوب)خــاش، زاب

ــاز کــردن در  ــر، ب ــه کپ ــا از ی ــردم دنی ــی و م ســازمان هــای جهان
مطــب بــر روی بلــوچ هــای ســتمدیده،»ویزیت بــرای اشــخاص بــی 
بضاعــت رایگان«،کثافــت هــای تمــدن پایتخــت، گذاشــتن مرهــم 
ــا زندگــی شــرافتمندانه، »معمــاران  روی زخــم هــای محرومیــن ب
فــردای مملکــت«، تخیــلات معصومانــه وآرزوهــای دور و دراز، 
انســان مصــداق ســکه ی اصحــاب کهــف، فروختــن ســیگار مالبــرو 
توســط بلــوج، برداشــتن کلاه شــرلوک هلمــز در روز روشــن، آلــوده 
ــاد  ــاز نم ــانی، پی ــولات انس ــا فض ــت ب ــاک طبیع ــط پ ــردن محی ک
زندگــی روزمــره، کلیشــه هــای پــت و پهــن فریبنــده ماننــد عدالــت 
و آزادی، پاکــردن کفــش هــای جنگــی، تبدیــل شــدن یــک مبــل 
ــه یــک تخــت خوشــخواب آرامبخــش، گنــده گــوزی،  مکانیکــی ب
چمــاق کــردن عقیــد ی شــخصی و کوبیــدن آن بــر   ســر دیگــران، 
ــی وقتــی، روحیــه ی قدیمــی و اســتبداد  دوره ی دعــا نویســی و ب
کلاســیک، الگــوی ایــده آل، تبدیــل اتــاق انتظــار مطــب بــه ســالن 
ــی و  ــه ی افلاطون ــه، قیاف ــده روی تاب ــر زدن ماهــی زن ســینما، پرپ
جملــه هــای قصــار، پیچیــدن ســیم خــار دار بــه دســت و پــا، کلاه 
ــودن لاشــه ی گوشــت، مصــرف شــدن  حضــرت ســلیمان، روزی ب
ــی،  ــم طای ــه، حات ــاز و رذیلان ــت ممت ــون، موقعی ــب صاب ــن قال عی
ــرج  ــن ب ــارک پایی ــدن در پ ــبک ش ــار، س ــی ب ــار مین ــی کن زندگ
ــده  ــه مطــب، کــز کــردن یــه پرن هفــده طبقــه، پناهنــده شــدن ب
ــن،  ــایبان ام ــه، س ــاخه ی برهن ــه ش ــه روی ی ــی لان ــتانی ب زمس
ــازی  ــه ب ــردن ی ــه ک ــی، اضاف ــه، دل شکســته و خضــوع مذهب خان
کوچــک بــه آخــر نمایشــنامه، حملــه ور شــدن ســپاه مســلح دمــدار 
بــه قلعــه ی تاریــک، ظهــور شــیطانک نامرئــی بــه عنــوان انســان 
ــیدن  ــک، رس ــای کوچ ــتگی ه ــره و دلبس ــی روزم ــل، زندگ کام
ــرج  ــک ب ــم ی ــه ی هفده ــه طبق ــا ســیاره ی ســرگردان ب میلیارده
ســنگی، وجــود نســبت بیــن دو شــاخی کاکتــوس، دریچــه ی آبــی، 

ــه. ــای درخشــان، صــدای مهیــب یــک گلول دنی

ب( شــمایل: در نشــانه هاي شــمایلي رابطــه ي دال و مدلــول 
ــکل  ــات )ش ــي جه ــي دال از برخ ــت. یعن ــابه اس ــر تش ــي ب مبتن
ــه  ــت، ب ــول اس ــابه مدل ــو( مش ــا ب ــاس و ی ــدا، احس ــري، ص ظاه
عبارتــي برخــي کیفیــات مدلــول را دارد. در نمایشــنامه کاکتــوس؛ 
زندگــی احمقانــه، اســلحه، انســان، کپــر، قیافــه ی افلاطونــی، کلاه 
ــن  ــه در ای ــتند ک ــمایلی هس ــای ش ــانه ه ــلیمان، نش ــرت س حض

ــده اســت. ــه ش ــه کار گرفت ــن ب مت
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ــه  ــت بلک ــي نیس ــه اي دلبخواه ــانه هاي نمای ــه: دال در نش ج( نمای
ــته  ــول وابس ــه مدل ــي( ب ــا عل ــي )ی ــي فیزیک ــه طریق ــتقیماً ب مس
اســت. ایــن رابطــه را مي تــوان مشــاهده یــا اســتنتاج کــرد. 
ــدا،  ــژواک ص ــا، پ ــاي پ ــد، ج ــل )دود، رع ــي مث ــانه هاي طبیع نش

ــا(. ــي و طعم ه ــر ترکیب ــاي غی بوه

بــا ایــن حســاب در نمایشــنامه کاکتــوس: نارســایی تنفســی دکتــر 
نفیســی، داشــتن اســلحه غیــر مجــاز، شــاهد عــادل، بنــز بــارا بــاس، 
ــکای  ــپانیا و کل آمری ــس اس ــن درام نوی ــال بزرگتری ــه ی آراب نام
ــت  ــر، کثاف ــق هــای بیکــران، کپ ــن، انســان، عمــر بیشــتر، اف لاتی
ــوج،  ــط بل ــرو توس ــیگار مالب ــن س ــت، فروخت ــدن پایتخ ــای تم ه
فضــولات انســانی، پرپــر زدن ماهــی زنــده روی تابــه، کلاه حضــرت 

ــودن لاشــه ی گوشــت، ســلیمان، روزی ب

ــدای  ــه، ص ــتانی، خان ــده زمس ــه پرن ــردن ی ــز ک ــون، ک ــب صاب قال
مهیــب یــک گلولــه را مــی تــوان بــه عنــوان نشــانه نمایــه ای بــه 

ــاب آورد. حس

ــر اســاس محــور  3.تحلیــل متــن نمایشــنامه کاکتــوس ب
ــی ــی و زمان ــبات مکان ــینی و مناس ــینی و جانش همنش

 اســاس تحلیــل نشــانه شناســي ســاختاري جهــت تحلیــل متــن بــر 
ــر  همیــن دو اصــل اســتوار اســت و ارزش و معنــاي یــک نشــانه ب
اســاس یــک محــور قابــل تعییــن و بررســي ا ســت. در محــور هــم 
ــانه ها  ــب« نش ــن و »ترتی ــرار گرفت ــم ق ــار ه ــات کن ــیني امکان نش
مــورد توجــه قــرار مي گیــرد و درمحــور جانشــیني امکانــات 
ــن  ــر. در ای ــانه ها بجــاي یکدیگ ــش« و جانشــین شــدن نش »گزین
ــره  ــن زنجی ــم نشــیني متضم ــور ه ــویم مح ــه مي ش ــت متوج حال
ــا  ــت ام ــر اس ــود و حاض ــاي موج ــي دال ه ــي و مکان ــط زمان رواب
ــه در  ــب« ک ــت »غای ــانه هایي اس ــن نش ــیني متضم ــور جانش مح

ــد. ــن حضــور ندارن مت

چنانکه ضیمران توضیح مي دهد:          

ــب  ــر حس ــب ب ــیني در کلام، اغل ــور هم نش ــه مح ــي ک »در حال
زنجیــره اي صرفــاً متوالــي یــا زمانــي تلقــي مي شــود، در هنرهــاي 
دیــداري چنیــن مناســباتي مي توانــد ماهیــت و منشــي مکانــي بــه 
خــود گیــرد. )لازم بــه توضیــح اســت کــه رابطــه ي زمانــي در متنــي 
شــکل مي گیــرد کــه دال هــا در آن، بــر یــک زنجیــره خطــي جــاي 
ــذا در  ــان و موســیقي. ل ــل زب ــد مث ــي یابن ــان توال ــد و در زم گیرن

ــر ثابتنــد مثــل نقاشــي، عکــس و  بخــش هایــي کــه شــامل تصوی
پوســتر، روابــط تنهــا مکانــي هســتند.(

معمــولاً در توالــي زمانــي ناشــي از محــور همنشــیني، قیــد »قبــل 
و یــا بعــد« بــه کار مــي رود. در مناســبات هم نشــیني مکانــي، قیــد 
مکان هایــي چــون بــالا، پاییــن، جلــو، عقــب، دور، نزدیــک، چــپ، 
ــه کار  ــارج ب ــل و خ ــرب، داخ ــرق، غ ــوب، ش ــمال، جن ــت، ش راس

مــي رود« )ضیمــران، 1383: 111(.

همانطــور کــه قبــلًا نیز اشــاره شــد قواعــد حاکم بــر روابط همنشــیني 
خــود داراي معنــا و دلالت هــاي ضمنــي اســت. ایــن معانــي در 
ارتبــاط بــا ابعــاد مکانــي در زبــان توســط تنــي چنــد از زبانشناســان و 
محققــان مــورد بررســي قــرار گرفتــه کــه بــه نظــر مي رســد در مــورد 

رســانه هاي تصویــري و دیــداري نیــز صــادق اســت.

ــط  ــار رواب ــر در کن ــیني چندل ــط همنش ــه رواب ــر در نظری ــن ام ای
ــي شــده  ــوان »مناســبت مفهومــي« معرف ــه عن ــي ب ــي و مکان زمان

ــجودي، 1382: 72(.  ــت )س اس

ــژه  ــه وی ــف ب ــد خاطــر نشــان کــرد کــه در فرهنگ هــاي مختل بای
تحــت تاثیــر راســتاي نوشــتاري کلام مکتــوب ایــن جهــت گیــری 

مکانــی مــي توانــد متغیــر باشــد.

ضیمران می گوید:

ــه در ســمت  ــات تجســم یافت ــري، معمــولاً موضوع ــن جهت گی »ای
ــمت  ــمات س ــا تجس ــد ام ــرض مي کن ــي ف ــلم و بدیه ــپ را مس چ
راســت را پدیــده اي نوظهــور، جالــب و قابــل بحــث تلقــي مي کنــد. 
از نظــر آنهــا آنچــه در ســمت چــپ قــرار گرفتــه معلــوم، مشــخص، 
ــه طــرف  ــل بحــث اســت، امــا آنچــه از مرکــز ب آشــکار و غیــر قاب
راســت جلوه گــر مي شــود متضمــن غــور و دقــت ولاجــرم شــناخت 
و تاویــل اســت«)ضیمران، 1383، ص 111(. بــا ایــن حســاب و بــا 
ــه ای در  ــن و شــمایلی و نمای ــای نمادی ــن نشــانه ه در نظــر گرفت
ــاس  ــن اس ــر ای ــوس ب ــنامه کاکت ــن نمایش ــل مت ــر و تحلی ــن اث ای
مــا در ایــن نمایشــنامه تــک پــرده ای  بــا دو  شــخصیت نمایشــی 

روبروییــم کــه:

• هــر دو پرســوناژ  محــوری نمایشــنامه،  بــه دو شــاخه ی گیــاه بــی 
ثمــر کاکتــوس  مــی ماننــد  و هــر دو در نیمــه راه زندگــی تنهــا 
ــک انســان  ــه ای  از ی ــدام نیم ــر ک ــد؛ در ه ــده ان و مســتأصل  ش
ــکل   ــه ش ــت و در کل ،ب ــده اس ــای  مان ــر ج ــار ب ــد  و بیم ــا امی ن
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ــا هــم  مــی  ــد. ایــن دو نیمــه، ب متقابلــی  پارادایمــی  از همدیگرن
ــه فاجعــه ای کامــل بــدل  شــوند . تواننــد ب

• در زندگــی آن هــا عشــق و حقیقــت غایــب اســت و هیــچ  کــدام 
بــه آنچــه مــی خواســته انــد  نرســیده انــد.

ــاده   ــه و اهــداف واقعــی شــان دور افت ــن دو پرســوناز از جامع • ای
وحتــی بــه ضــد  آن هــا بــدل شــده انــد. بــه حــدی از خــود بیگانــه  
ــت  ــان را دوس ــل خودش ــد حداق ــو انن ــی ت ــه نم ــد ک ــده ان گردی

ــد. ــد. آنهــا بیمــار، منــزوی و بــی واســطه ان بدران

• زندگــی اعتمــاد در طبقــه هفدهــم یــک بــرج دقیقــا اشــاره بــه 
بــرج عــاج نشــینی اوســت. او در ایــن  بــرج نشســته اســت و بــرای 
ــی  ــه زندگ ــی ک ــی نویســد، در حال ــان نمایشــنامه م انســان و جه

ــراژدی موجــود اســت. خــود او واقعــی تریــن و تلــخ تریــن ت

ــود  ــل از خ ــنامه و قب ــان نمایش ــاد در پای ــه اعتم ــی ک • چیزهای
ــان  ــی آورد هم ــان م ــر زب ــد و ب ــی اندیش ــا م ــه آن ه ــی ب کش
ــه حــدی از آن هــا  ــد و ب چیزهایــی هســتند کــه از دســت داده ان

ــد. ــده ان ــی ش ــت نیافتن ــش دس ــر برای ــه دیگ ــاده ک دور افت

ــه ی  ــی، نیم ــر خواه ــوای خی ــاد در ل ــان نمایشــنامه اعتم • در پای
ــار درونــش را بــه نیمــه نفیســی  مــی افزایــد و روانــه اش  نفــرت ب
ــد و خــودش  ــه  ده ــالی اش ادام ــی پوش ــه  زندگ ــا ب ــد ت ــی کن م
ــد  ــر از او دارد و همانن ــی بدت ــی مشــابه نفیســی و حت ــه وضعیت ک
ــه   ــدان گون ــی زن ــت و در آپارتمان ــی دور اس ــر و زندگ او،  از همس
بیــن زمیــن و آســمان تنهــا و منــزوی بــه ســر مــی بــرد دســت بــه 

ــد. خودکشــی مــی زن

•  حادثــه پایانــی، از همــه حــوادث  قبــل، آشــنایی زدایــی می کنــد 
و همــه چیــز را دوبــاره بــه آنالیــز  مــی کشــاند. در آخــر، تــازه در 
مــی یابیــم کــه اعتمــاد در تمــام ایــن مــدت بــی آنکــه درونــش را 
کامــلا آشــکار کنــد دچــار بحــران روحــی  شــدیدتری بــوده اســت.

ــور  ــاس مح ــر اس ــنامه ب ــن نمایش ــل ای ــس از تحلی ــت پ در نهای
ــی و شــناخت  ــی و زمان همنشــینی و جانشــینی و مناســبات مکان
ــه در آن  ــکار رفت ــای ب ــر و نماده ــی اث ــی و پنهان ــای ضمن معناه
مشــخص مــی شــود کــه اگــر در رابطــه بــا ایــن روشــنفکرهای بــرج 
عــاج نشــین از رویکردهــای سیاســی و فلســفی بگذریــم  بــه دلایــل 
ــنامه  ــم؛ نمایش ــناختی ه ــا روان ش ــناختی و مخصوص ــی ش زیبای
کاکتــوس بســیار حائــز اهمیــت  اســت از روی آن هــا  مــی تــوان 

ناهنجــاری هــای جامعــه را  آســیب شناســی کــرد.  هیــچ کــدام از  
ایــن پرســوناژها نــه آنکــه راه علــم در پیــش گرفتــه و نــه آنکــه در 
حــوزه ادبیــات و هنــر اســت اصالــت ندارنــد. هــر دو هماننــد گیــاه 
ــی   ــه ایران ــا اینک ــی دارد  ب ــی آمریکای ــأ اقلیم ــه منش ــوس ک کاکت
ــوس و  ــه نظــر می¬رســند؛ نامأن ــه ب ــی  و بیگان ــر بوم هســتند غی
تــک افتــاده انــد و جــدا از طبقــه  نیازمنــد جامعــه کــه بــه هــر دو 

آن هــا نیــاز  دارد، زندگــی مــی کننــد. 

4. استعاره و مجاز در نمایشنامه کاکتوس

تقریبــاً همگــي اســتعاره و مجــاز را بــه عنــوان آرایــه اي در ادبیــات 
ــم، از  ــي بدانی ــه اي ادب ــا آرای ــا را تنه ــر آنه ــا اگ ــیم، ام مي شناس
ــر  ــرا در منظ ــده ایم. زی ــا دور ش ــه آنه ــناختي ب ــانه ش ــرش نش نگ
ــه در  ــتند. بلک ــي، نیس ــه اي ادب ــاً آرای ــا صرف ــان آنه ــانه شناس نش
اصــل، فرآینــد معناســازي نــزد بشــر از طریــق شــگردهاي اســتعاره 
ــیدن و  ــه اندیش ــر چگون ــون ب ــن فن ــرد. ای ــکل مي گی ــاز ش و مج
ــه  ــا را ب ــته و م ــزایي داش ــر بس ــا تاثی ــه واقعیت ه ــکل دادن ب ش
ــن  ــد. »یاکوبس ــد مي زنن ــه پیون ــر درجامع ــب تفک ــیوه هاي غال ش
ــاز را  ــد و مج ــباهت مي دان ــر ش ــي ب ــي مبتن ــتعاره را جایگزین اس

ــجودي، 1382: 124(. ــاورت« )س ــر مج ــي ب ــن مبتن جایگزی

لازم بــه ذکــر اســت کــه »کاربــرد ایــن دو فرآینــد، بــه هیــچ وجــه 
ــاي  ــن در نظام ه ــه یاکوبس ــه گفت ــت و ب ــان نیس ــه زب ــر ب منحص
نشــانه اي دیگــر نیــز ممکــن اســت؛ نتیجــه آن کــه اســتعاره و مجــاز 
نــه فقــط در تمامــي رفتارهــاي کلامــي، بلکــه در همــه ي رفتارهــاي 
بشــر جایگاهــي حیاتــي دارد.« )افراشــي، 1381: 96(. اینــک مــی 
ــه هــای اســتعاره و مجــاز در نمایشــنامه  ــرد آرای ــه کارب ــم ب پردازی

کاکتــوس بــه روایــت اکبــر رادی. 

ــوس  ــنامه کاکت ــوناژهای نمایش ــال« پرس ــان »ح ــت زم • وضعی
ــی آن  ــنامه نهای ــت،  شناس ــت. در حقیق ــته آنهاس ــل گذش حاص
ــرایط  ــه ش ــا ب ــه عمدت ــد ک ــم می زن ــی رق ــه ســرآمده های ــا را ب ه
ــد،  ــته ان ــده و زیس ــه در آن  زاده  ش ــی ک ــی و جغرافیای اجتماع

ــت. ــوأم  اس ــل، ت ــا تحلی ــنامه ب ــن رو نمایش ــاط دارد. از ای ارتب

ــل تامــل در مــورد پرســوناژهای محــوری نمایشــنامه  •  نکتــه قاب
ــل  ــش تبدی ــد  خوی ــه ض ــدام ب ــر ک ــه  ه ــت ک ــوس، آن اس کاکت
ــد.  ــی دهن ــری را آزار م ــه ای، دیگ ــه گون ــک ب ــر ی ــد و ه شــده ان
اعتمــاد دوســتش را بــه ادامــه شــرایطی آزار دهنــده و سادیســتی 
تشــویق می کنــد و وقتــی او مــی رود، نمایــه ی ثانویــه ایــن خــوی 
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سادیســتی بــه صــورت مازوخیســم  بــر خــود او عــارض مــی گــردد؛ 
وقتــی کســی نیســت کــه آزارش  بدهــد و ضمنــا ســلاحی هــم بــه 
طــور اتفاقــی گیــرش آمــده اســت، پــس در نهایــت لــذت و فلســفه 
ــم هســت،  ــز ه ــه آمی ــه کنای ــدی ک ــر خن ــا  زه ــی ب ــی و  حت باف
لــذت نهایــی¬ را بــا کشــتن خویــش از ایــن دنیــا مــی بــرد. او فقــط 
ــی  ــره درون ــان نمایشــنامه، چه ــوگ و آن هــم در پای ــک دیال ــا ی ب
ــوگ از  ــن دیال ــازد. ای ــی س ــکار م ــلا آش ــودش را کام ــی خ و واقع
ــه    ــا بقی ــی ب ــه کل ــان ب ــی واژگان و ســطح بی ــوا و حت لحــاظ محت
دیالــوگ هــای او فــرق دارد و نشــان مــی دهــد آن را کــس دیگــری 
کــه در درون اعتمــاد پنهــان و بــا او آمیختــه اســت، یعنــی »خــود 
ــم کســی  ــی ه ــن خــود واقع ــی آورد و ای ــان م ــر زب ــی اش« ب واقع
نیســت جــز همــان قهرمــان نمایشــنامه ای کــه دربــاره خــودش و 
دوســتانش نوشــته اســت، در نتیجــه؛ بایــد گفــت  کــه او دیالــوگ 
پایانــی نمایشــنامه اصلــی خــودش را از بــر، می خوانــد و واقعــا بــه 
ــرای خــودش در نمایشــنامه در نظــر گرفتــه عمــل  اقدامــی کــه ب
می کنــد و ایــن تنهــا عمــل واقعــی او در زندگــی اســت.  افتخــار، 
از نظــر اعتمــاد امــر پیــش یــا افتــاده ای کــه کار هــر کســی باشــد 
نیســت. او بــرای ایــن کار  هــم نوعــی مرتبــت و ارزش قائــل اســت. 

ــه آدمــش بیــاد« ) رادی،1393 :19(. »خودکشــی هــم بایــد ب

نتیجه گیری

ــوع  ــد ن ــز می کن ــه متمای ــلاق را از بقی ــدان خ ــه هنرمن ــه ک آنچ
نــگاه او بــه انســان و هســتی و درک هــم پوشــی درونــی و متقابــل 
آنهاســت. زیــرا آنچــه کــه بــه چشــم می آیــد و هســت، قبــلًا بــوده 
ــی  ــوب نم ــازی محس ــان دادن آن امتی ــا نش ــکاس و ی ــت و انع اس
ــرش  ــق  اث ــگام خل ــه هن ــهودی ک ــف و ش ــا کش ــد ب ــود. او بای ش
انجــام مــی دهــد، زوایــای نامکشــوف و حتــی تصــور ناپذیــر پدیــده 
ــرای  ــد و ب ــان می ده ــب نش ــه مخاط ــرش را ب ــورد نظ ــای م ه
ــف  ــا، واق ــده ه ــن پدی ــی ای ــه راز گونگ ــن کاری لازم اســت ب چنی
ــا رازی کــه در خــود نهفتــه دارد بنمایانــد.  باشــد و آنهــا را تــوام ب
ــرد  ــه رویک ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــد، می ت ــه ش ــه گفت ــه ک از آنچ
ســاختار گرایانــه در تحلیــل معناهــای ضمنــی و نمادهــای بــه کار 
رفتــه در نمایشــنامه کاکتــوس بــه مثابــه یــک نظــام نشــانه ای مــا 
را بــه ایــن مهــم میرســاند کــه راوی در خلــق ایــن اثــر ابتــدا همــه 
چیــز را در ســطح، نشــان مــی دهــد و ســپس  بــا تانــی  و بــه طــور 
تدریجــی از  ســطح بــه لایــه هــای درونــی موضــوع مــی رود و آن 
را مــی شــکافد. در پایــان، بعــد از ایــن»درون شــکافت« تدریجــی، 

غایتمنــدی دیگــری را هــم دنبــال مــی کنــد تــا مخاطــب غافلگیــر 
ــا حــس آمیــزی و ژرف نگــری عمیقــی، تماشــاگر  شــود؛ ناگهــان ب
ــای   ــه رازه ــه ب ــنامه ک ــی نمایش ــای نهای ــا رازه ــده را  ب ــا خوانن ی
مکشــوف قبلــی هــم، ســمت و ســوی دیگــری مــی دهــد، مواجــه 
ــوز  ــای هن ــی ه ــا و پیچیدگ ــگفتی ه ــر ش ــازد و او را براب ــی س م
ــان  ــر جه ــن اث ــق ای ــا خل ــد و ب ــی ده ــرار م ــده ای ق ــه ناش تجرب
خواننــده ی مخاطــب را در لایــه هــای پنهانــی نمایشــنامه کاکتوس 
بــه چالــش کشــانده تــا در در حالــی کــه خــودش بــا دو پرســوناژ 
دیگــر نمایشــنامه )متــن کاکتــوس( را شــکل داده انــد در صحنــه 
ی پایانــی نمایشــنامه بــه نوعــی انتقــام گیــری و نهایتــا آزاردهــی 

ــردازد. سادیســتی از )جامعــه( بپ
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اروینگ گافمن، تعاملات اجتماعی
فریماه فاطمی

دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه الزهرا)س(

F.fatemi@alzahra.ac.ir

روینــگ گافمــن1  از جامعــه شناســان امریکایــی اســت کــه 
نظریــات متعــددی را در حــوزه جامعــه شناســی و کنــش متقابــل 
بیــان داشــته اســت. »اروینــگ گافمــن ســال هــای مدیــد 
شــخصیتی آیینــی یــا همچــون بــت در نظریــه جامعــه شــناختی 
ــردازی  ــه پ ــام نظری ــه 1980 او در مق ــود و در ده ــده ب ــی ش تلق
اساســا برجســته نمــودار شــد«)ریتزر، 1394: 260(. اروینــگ 
ــرد  ــف ک ــن صــورت تعری ــی را بدی ــای اجتماع گافمــن تشــکل ه
ــوع  ــد و ن ــی کن ــد م ــت خــود تحدی ــع ثاب ــا موان ــه »ادراک را ب ک
خاصــی فعالیــت مرتبــا در آن رخ مــی دهــد مــا اغلــب شــاهدیم 
کــه مناطــق بــه پشــت صحنــه جایــی کــه تمهیــدات لازم بــرای 
اجــرای یــک روال پیــش بینــی مــی شــوند و جلــوی صحنــه جایی 
کــه اجــرا ارائــه مــی شــود تقســیم مــی گردند«)گافمــن، 1395: 
ــام مــی  267(. در تشــکل هــای اجتماعــی کــه گافمــن از آنهــا ن
بــرد، کنــش هــا و تقابــل هایــی نیــز بیــن اعضــای جامعــه صــورت 
مــی گیــرد کــه انتقــال اطلاعــات را بــه دنبــال خواهــد داشــت. در 
ایــن بــاره گافمــن اعتقــاد دارد: »وقتــی کســی در مقابــل دیگــران 
حاضــر مــی شــود، آنهــا معمــولا شــروع مــی کنند بــه جمــع آوری 
ــوردش  ــل در م ــه از قب ــی را ک ــا اطلاعات ــورد او ی ــات در م اطلاع
مــی داننــد فعــال مــی کننــد. اطلاعــات در مــورد فــرد بــه تعریــف 
ــادر مــی ســازد کــه از  ــد، دیگــران را ق موقعیــت کمــک مــی کن
قبــل بداننــد او از آنهــا چــه انتظــاری دارد و آنهــا نیــز مــی تواننــد 
ــه  ــن، 1391: 11(. ب ــند« )گافم ــته باش ــاری از او داش ــه انتظ چ

1 Erving Coffman

نظــر مــی رســد کــه زیــر بنــای تمــام تعامــلات اجتماعــی را یــک 
دیالکتیــک بنیادیــن شــکل مــی دهــد؛ وقتــی کســی در حضــور 
دیگــران قــرار دارد مــی خواهــد حقایــق موقعیــت را کشــف کنــد؛ 
اگــر ایــن اطلاعــات از قبــل در اختیــارش باشــد مــی توانــد پیــش 
ــرای  ــد و شــرایط را ب ــی ده ــی رخ م ــه چــه اتفاق ــد ک ــی کن بین

ــا تســهیل بخشــد)گافمن، 1395: 278(.  ــوع آنه وق

ــد. »اولا  ممکــن  ــه وجــود آم ــی ب مشــکلاتی در تعامــلات اجتماع
ــردرگم  ــت آور و س ــن بســت خجال ــه ب ــی ب ــل اجتماع اســت تعام
ــارکت  ــود، مش ــکال ش ــار اش ــت دچ ــر موقعی ــد. اگ ــده برس کنن
ــا هــول  کننــدگان معمــولا آن را حــس مــی کننــد و دســتپاچه ی
ــت  ــود را از دس ــش خ ــا آرام ــت واقع ــن اس ــا ممک ــوند ی ــی ش م
ــر ایــن پیامــد هــای نابســامان کننــده کــه  بدهنــد. ثانیــا عــلاوه ب
ــد مواجــه  ــا تهدی ــه شــکلی لحظــه ای ب ممکــن اســت کنــش را ب
ســازند، اختــلالات مربــوط بــه خــود اجــرا اغلــب پیامدهــای بســیار 
ــد خــودی را کــه  ــد. حضــار معمــولا گرایــش دارن ــری دارن فراگیرت
ــد  ــی ده ــش م ــده ای نمای ــردی در خــلال اجــرای زن مجــری منف
ــکل  ــم وی و تش ــکاران وی، تی ــروه هم ــده ی گ ــوان نماین ــه عن ب
اجتماعــی وی بپذیرنــد. همچنیــن اجــرای خــاص فــرد را بــه عنــوان 
نشــانه ای از ظرفیــت وی در اجــرای روال و حتــی اجــرای هــر روالــی 
مــی پذیرنــد. اختــلالات اجــرا پیامدهایــی در ســه ســطح انتزاعــی 
در پــی دارنــد: شــخصیت، کنــش متقابــل و ســاختار اجتماعــی. هــر 
چنــد کــه احتمــال وقــوع اختــلال در کنــش هــای مختلــف شــدیدا 
ــد کــه اهمیــت اجتماعــی اختــلالات در  ــاوت اســت و هــر چن متف
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ــه نظــر مــی رســد هیــچ  کنــش هــای مختلــف تفــاوت دارد امــا ب
کنــش متقابلــی را نتــوان یافــت کــه در آن افــراد مشــارکت کننــده 
احتمــال بالایــی بــرای شرمســاری انــدک یــا احتمــال پایینــی بــرای 
تحقیــر شــدید نداشــته باشــند )گافمــن، 1391: 271-272(. زندگی 
ــی اســت  ــا و تعاملات ــی از منظــر گافمــن توســط نقــش ه اجتماع
کــه در اجتمــاع صــورت مــی گیــرد. »زندگــی اجتماعــی عبــارت از 
فراینــدی اســت کــه در آن چگونگــی فهــم و برداشــت مــا از آنچــه 
مــی کنیــم بــر چگونگــی انجــام نقــش هــا و کــردار اجتماعــی مــا 
تاثیــر مــی گــذارد. ایــن فراینــد تاثیرگــذاری بــه شــیوه ای ســازمان 
یافتــه در قالبــی ســازمان مــی گیــرد کــه گافمــن آن را بــه مثابــه 

ــی شناســد«)معتمد و همــکاران، 1396: 4(. چارچــوب م

ــل  ــه تحلی ــت نظری ــرده اس ــرح ک ــه وی مط ــی ک ــی از نظریات یک
ــه  ــی باشــد. »اروینــگ گافمــن در ســال 1974 تجزی چارچــوب م
و تحلیــل فریــم یــا چارچــوب را منتشــر کــرد کــه نشــان دهنــده 
بازســازی تحلیلــی اســت کــه از اوایــل 1950 توجــه او را بــه خــود 
جلــب کــرده اســت«) Norman, Charles, 1981: 52(. بــا ایــن 
ــاد  ــود ایج ــرای خ ــه ب ــن در جامع ــه مخاطبی ــه ای ک ــود تجرب وج
ــته  ــی بس ــی و جامع ــات کل ــت اطلاع ــد توانس ــد، خواه ــی کنن م
ــه دهــد. »نیــت گافمــن ایــن اســت کــه  ــه وی ارائ ــه موقعیــت ب ب
مخاطبــان بــه ســاختار تجربــه در هــر لحظــه از زندگــی اجتماعــی 
خــود بپردازنــد؛ او تمایــل دارد کــه چارچــوب اساســی را از زمانــی 
ــد.  ــد جــدا کن ــف مــی کنن کــه موقعیــت اجتماعــی خــود را تعری
ــم:  ــاهده کنی ــوب را مش ــی چارچ ــوع اساس ــم دو ن ــی توانی ــا م م
اجتماعــی و طبیعــی« ) Norman, Charles, 1981: 54(. در 
ســال هــای اخیــر تــلاش هــای مفصلــی بــرای قــرار دادن مفاهیــم 
ــک  ــب ی ــاوت در قال ــی متف ــوزه تحقیقات ــه ح ــای س ــه ه و یافت
چارچــوب تحلیلــی صــورت گرفتــه اســت. ایــن حــوزه هــا عبارتنــد 
ــن، 1395: 272(.  ــی و جامعه)گافم ــل اجتماع ــخصیت، تعام از: ش

ــیم  ــن تقس ــتین و دومی ــته نخس ــه دو دس ــوب را ب ــن چارچ گافم
ــه  ــت از آن چ ــتنی اس ــتین »نگریس ــوب نخس ــد. چارچ ــی کن م
ــم  ــی و ه ــی زندگ ــای طبیع ــم در دنی ــه ه ــی ک ــون آدم در پیرام
در موقعیــت هــای اجتماعــی رخ مــی دهــد. چارچــوب نخســتین 
ــت و  ــروه اس ــده گ ــف ش ــش تعری ــن و از پی ــی روش ــاوی معان ح
فهــم آن بــه تحلیــل اضافــی نیــاز نــدارد. زمانــی کــه معانــی تجربــه 
آدمــی از خاســتگاه نخســتی آن جــدا مــی شــود و بــه صــورت هــای 
الگویــی تبدیــل مــی شــوند چارچــوب نخســتین دربســته یــا قفــل 

مــی شــود و چارچــوب دومــی بــه وجــود مــی آیــد. چارچــوب دومی 
بــه ایــن معناســت کــه معنــای عادتــی و فرهنگــی یــک رخــداد قفل 
و در بســته مــی شــود و معنایــی تــازه جــای آن مــی نشــیند کــه 
بایــد بــا تلاشــی تــازه از نــو و بــا فهمــی متفــاوت معنــای دیگــری از 
آن فهمیــده مــی شــود« )معتمــد و همــکاران، 1396 :4(. اگــر قبــل 
از شــروع کنــش فــرد از طریــق تجربــه ی مســتقیم بــرای حضــار 
ــی شــنیده  ــا حضــار در مــورد وی چیزهای شــناخته شــده باشــد ی
ــت  ــداوم و عمومی ــل ت ــی از قبی ــه مفروضات ــد ب ــی توانن ــند م باش
ــرای  ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــان، ب ــناختی آن ــص روانش ــتن خصای داش
پیــش بینــی رفتــار فعلــی و آینــده ی وی اتــکا کننــد. در عیــن حال 
وقتــی کســی در حضــور بلافصــل دیگــران قــرار مــی گیــرد ممکــن 
ــات  ــه اطلاع ــران را مســتقیما ب ــه دیگ ــد ک ــی رخ ده اســت وقایع
قطعــی مــورد نیــاز بــرای جهــت دهــی صحیــح رفتارشــان مجهــز 

ــازد)گافمن، 1391: 12(.  س
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معرفي هنرمند مجسمه ساز: دبورا باترفیلد
سارا السادات نوری

دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه الزهرا)س(
S.nouri@alzahra.ac.ir

ــد 7 مــه 1949، مجســمه ســاز آمریکایــی  ــورا باترفیلــد1 ، متول دب
متــواد کالیفرنیاســت کــه بــه ســاخت مجســمه هــای نیمــه انتزاعی 

اســب از مــواد طبیعــی و بازیافــت شــده معــروف مــي باشــد. 

علاقــه باترفیلــد بــه اســب از کودکــی آغــاز شــد. هنگامــی کــه وی 
ــوار  ــرای او دش ــرد، ب ــل ک ــس تحصی ــا  دیوی ــگاه کالیفرنی در دانش
بــود کــه بیــن هنــر و دامپزشــکی یکــی را انتخــاب کنــد.  وی در 
ــت و آن  ــر، در ســال 1972 لیســانس گرف ــا انتخــاب هن ــت ب نهای
ــکوهگان در  ــازی اس تابســتان در دانشــکده نقاشــی و مجســمه س
ــال  ــانس در س ــوق لیس ــت ف ــرای دریاف ــرد و ب ــل ک ــن تحصی مای
ــا  ــال 1974 ت ــت. وی از س ــس بازگش ــگاه دیوی ــه دانش 1973 ب
ــازی را   ــمه س ــون مجس ــین - مادیس ــگاه ویسکانس 1977 در دانش
ــتادیار  ــوان اس ــه عن ــال 1975 ب ــدرس و از س ــوان م ــه عن ــدا ب ابت
تدریــس کــرد. وی از ســال 1977 تــا 1979 یــک هنرمنــد مهمــان 
در دانشــگاه ایالتــی مونتانــا در بوزمــن بــود و او در ســال 1979 بــه 

ــه دانشــکده پیوســت. عنــوان اســتادیار ب

ــا  باترفیلــد اولیــن مجســمه خــود را از یــک اســب در ســال 1973 ب
اســتفاده از گــچ بــر روی یــک قــاب فــولادی خلــق کــرد. او مادیــان 
هــای لجــام گســیخته ای را در حالــت هــای آرام ایجــاد کــرد، زیــرا او 
مجســمه هــای خــود را، هــم به عنــوان پرتــره هــای اســتعاره ای و هم 
بــه عنــوان یــک واکنــش فمینیســتی بــه نریــان هــای پرخاشــگر کــه 
بــر نقاشــی و مجســمه ســازی هنــر غربــی تســلط دارنــد مــي دیــد. 

1. Deborah Butterfield

در اواســط دهــه 1970، او بــه مــواد طبیعــی روی آورد و شــروع بــه 
اســتفاده از مخلــوط گل، چــوب، قســمت هایــي از پوســته درخــت 
ــک  ــال  و 1980 کم ــرد. او در س ــب ک ــاندن اس ــرای پوش و کاه ب

هزینــه دریافــت کــرد. 

(URL2) 2012 ،تصویر اول: دبورا باترفیلد، قلعه طوفان

ــت  ــم را بدس ــی گوگنهای ــورس تحصیل ــد ب ــال1980، باترفیل در س
ــمه از  ــاختن مجس ــرائیل و س ــه اس ــفر ب ــرای س ــه از آن ب آورد ک
فــولاد اســتفاده کــرد. در ســال 1981 مــوزه اســرائیل نمایشــگاهی 
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منتقــدان را بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. بــراي نمونــه، 
دبــورا یلیــن مــي نوســید: حجــم و جزییــات پرداخــت شــده ي آثــار 
باترفیلــد نشــان مــي دهــد کــه چقــدر در کار بــا فلــز اســتاد اســت. 
ــازمایه ي  ــه و س ــاخت مای ــر س ــلا ب ــد کام ــن، باترفیل ــاور یلی ــه ب ب
خــود مســلط و در درک جوهــر حیوانهــاي منحصــر بــه فــردي کــه 
ــا تراشــه  مــي ســازد، اســتاد اســت. او زبردســتي باترفیلــد در کار ب
هــاي فــولاد را چنیــن توصیــف مــي کنــد: »از آنجــا کــه فــولاد هــم 
ــد، هــم اســتوار اســت و  ــازي مــي کن ــدي را ب نقــش اســتخوان بن
هــم مــي توانــد بــدون از شــکل افتــادن خمیــده شــود، ســازمایه ي 
معرکــه اي بــراي مجســمه هــاي باترفیلــد بــه شــمار مــي آیــد. او در 
کارهــا بــه ظاهــر اســتاد امــا اســتادانه اش بــا فلــز، مــي توانــد حــس 
گام معلــق ســوژه هایــش را تداعــي کنــد.« دانــا بروکمــن هــم تحــت 
تاثیــر رســانه ي باترفیلــد قــرار گرفتــه اســت: »شــکل هــا مادیتــي 
آشــکار و زیبایــي انتزاعــي واضحــي دارنــد. هــر ســه اســب بــا تکــه 
ــه و  ــه، لول ــیلندرهاي کهن ــگ زده اي- س ــي و زن ــزي رنگ ــاي فل ه
تــوري فلــزي- ســاخته شــده انــد کــه حتــي پــس از تغییــر شــکل، 

بــاز هــم قابــل بازشناســي ســت.«

 

URL5

یلیــن بــراي تاکیــد بــر گفتــه ي خــود مبنــي بــر دانــش و تســلط 
باترفیلــد، داده هایــي زندگــي نامــه اي عرضــه مــي کنــد و میگویــد 
او اســبهاي خــود را زیــن مــي کند:»حیوانهــاي او چنــان ســرزنده 
انــد کــه گویــي عــزم حرکــت دارنــد، بــا ایــن حــال تکــه هــاي فلزي 
مچالــه و خمیــده گمــان ســیالیت را دور نــگاه میــدارد.« اســبها بــا 
خــم کــردن ســر، دم یــا زانــو، شــخصیت منحصــر بــه فردشــان را 
ــري،  ــر هن ــا اث ــه ب ــگام مواجه ــدان، هن ــد. منتق ــي دهن ــش م نمای
افــزون بــر دانــش هنــري، تجربــه هــاي زندگیشــان را هــم بــه کار 
ــد از  ــدازه باترفیل ــه ان ــرا ب ــن هــم ظاه ــد. ریچــارد مارتی مــي گیرن

ــی از  ــرد و یک ــزار ک ــلیم” برگ ــبهای اورش ــام “اس ــه ن ــر ب از آن اث
ــرد. اگرچــه موضــوع  ــداري ک ــه را خری ــای آن مجموع مجســمه ه
ــدی  ــرائیل دوره جدی ــروژه او در اس ــا پ ــود ، ام ــب ب ــی او اس اصل
ــز،  ــات فل ــد ضایع ــی مانن ــواد صنعت ــه در آن از م ــرد ک ــاز ک را آغ
لاســتیک و ســیم خــاردار اســتفاده کــرد. اســبهای باترفیلــد علــی 
رغــم لبــه هــای ســخت متوســط او، در حالــت هــای مختلــف خــود 
ــاد  ــه ایج ــروع ب ــه 1980 او ش ــط ده ــد. در اواس ــف ان روان و لطی
ــزي کــرد. اســتفاده وی از  آرماتورهــای چوبــی و ریختــه گــري برن
برنــز باعــث شــد کــه آثــار وی عمــر طولانــی تــری داشــته باشــد، 
بــه خصــوص از آنجــا کــه بســیاری از آنهــا در فضــای بــاز بــه نمایش 
ــه  ــدود س ــد از ح ــای باترفیل ــمه ه ــدازه مجس ــدند. ان ــته ش گذاش
فــوت )یــک متــر( ارتفــاع تــا انــدازه واقعــی اســب اســت. آشــنایی 
ــار او  ــه آث ــده ک ــث ش ــب باع ــدن اس ــوژی ب و درک وی از فیزیول
ــاد و  ــی زی ــق عاطف ــا عم ــه آنه ــند، ب ــد باش ــاس و قدرتمن حس
لطافــت قابــل مشــاهده ای بخشــد.  هــر پرتــره داراي تازگــي بــود و 

.(URL1) ــرد ــی ک ــم م ــدی فراه بینــش جدی

 

URL2 

URL3

شــیوه ي اســتفاده باترفیلــد از ســازمایه هــاي مینیمالیســتي- خرده 
چــوب، گل و تراشــه هــاي فــولاد- بــراي تداعــي پیکــره ي اســب- 
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اســب سررشــته دارد. او مــي نویســد: »باترفیلــد آناتومــي اســبها را 
خــوب مــي شناســد. مــي تــوان بــا نــوار بلنــدي از فلــز زنــگ زده، 
ــا پوســته اي از  ــوان ب ــي ت ــوگاه را م ــا شــکوه ســاخت؛ جل ــي ب یال
فــولاد پوشــاند؛ میخــي فلــزي مــي توانــد نقطــه اتصــال دم بــه تــن 

باشــد؛ و لولایــي جــاي مفصــل مــچ پــا قــرار گیــرد.«

 

URL6

ــاس  ــاره احس ــا درب ــت ت ــدان اس ــش منتق ــام بخ ــد اله ــار باترفیل آث
خــود از مواجهــه بــا آنهــا بنویســند. نــگاه هیکســن در ابتــدا بــه فــرم 
مجســمه هــا معطــوف اســت و ســپس بــه ســراغ احساســهایي مــي 
رود کــه اســبها در او بیــدار مــي کننــد: »باترفیلــد بــا مهــارت تمــام، 
اختیــار عنصرهــاي فرمــي را در اختیــار دارد و بــا مهارتــي بــي ماننــد، 
ســازه هایــي طنــاب ماننــد مي ســازد- ترکــه و شــاخه هــاي متقاطع؛ 
نوارهــاي بــه هــم جــوش خــورده آهنــي بــه بازنمایــي هوشــمندانه اي 
بــدل مــي گــردد و بیــان حســي منحصــر بــه فــردي از هســتي ایــن 
جانــدار اهلــي بــه مثابــه یــار باوقــار انســان، دیگــري مغلــوب و جاندار 
بــي خبــر از وجــود خــود بــه دســت میدهــد.« ریچــارد مارتیــن هــم 
از حســهاي نهفتــه در ایــن مجســمه هــا مــي گویــد و تمرکــزش را 
بــه اســبهاي لمیــده ي باترفیلــد، هــم نمایشــگر همدلــي انــد و هــم 
شــهوت. جلــوه ي ناگــوار ایــن اســبها در اثــر تقســیم نامتعــارف وزن، 
ناپایــداري وضعیــت آرام حیــوان و اشــاره ي تلویحــي بــه مفهــوم تولد، 
تیمــارداري و مــرگ پدیــد آمــده اســت. ژســت اغواگرانــه شــان چنان 
ــت  ــا حال ــم، ام ــوش بگیری ــا را در آغ ــم آنه ــه دوســت داری اســت ک
آرامشــان تصــور اســبها از زندگــي و آرامــش را یــادآور مــي شــود و از 

ایــن کار منصرفمــان مــي کنــد.« )بــرت، 1394: -169 171(

 

URL7
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ــی« از نخســتین  ــد، »زیبای ــان مــی آی ــه می ــر« ب ــام »هن هــرگاه ن
واژگان و توصیفاتــی اســت کــه در توصیــف و ارزش گــذاری کیفــی 
»هنــر« و »اثــر هنــری« بــه کار مــی رود، حــال اگــر کیفیــت متضاد 
زیبایــی یعنــی »زشــتی«، ملاکــی بــرای تامــل در هنــر و اندیشــه 
ورزی دربــاره آن گــردد، حاصــل کار بــدون تردیــد مجموعــه ای دور 
از انتظــار امــا آگاهــی بخــش خواهــد بــود کــه در پــی تلاش هــای 
ذهــن جســتوگر نویســنده ای جریــان ســاز بــه نــام »امبرتــو اکــو« 

شــکل گرفتــه اســت.

اومبرتــو اکــو، هنرنویــس، رمــان نویــس، فیلســوف و مترجــم 
ــرخ«  ــام گل س ــه ن ــان »ب ــا رم ــال 1980 ب ــه در س ــپانیایی ک اس
شــهرتی بیــن المللــی کســب کــرد، پــس از نــگارش کتــاب »تاریــخ 
زیبایــی«، در صــدد برآمــد تــا با ســبک و ســیاقی مشــابه، نوشــتاری 
را نیــز بــه »تاریــخ زشــتی« اختصــاص دهــد. ایــن کتــاب نخســتین 
بــار در ســال 2007، بــه چــاپ رســیده اســت. اکــو در ایــن کتــاب 
ــه و  ــتی در اندیش ــوم زش ــول مفه ــیر تح ــی، س ــورت تاریخ ــه ص ب
ــرای  ــرار داده و  ب ــی ق ــورد بررس ــی را م ــگ اروپایی-آمریکای فرهن
ــاب در  ــات آورده اســت. کت ــر و ادبی ــخ هن ــی از تاری ــال های آن مث
ــاب،  ــه کت ــوان مقدم ــه عن ــده اســت و ب ــن ش ــزده فصــل تدوی پان
ــوم  ــاره مفه ــو درب ــو اک ــا امبرت ــل1  ب ــوا بون ــه ای از فرانس مصاحب
متغیــر زشــتی و ماجــرای نــگارش کتــاب، چــاپ شــده اســت. اکــو 
در ایــن نوشــتار می کوشــد در هیــات یــک نشانه شــناس، فیلســوف 
ــف  ــون زشــتی را در ادوار مختل ــم گوناگ ــا و مفاهی ــورخ، ایده ه و م
ــد در  ــاس می کنی ــاب احس ــدن کت ــگام خوان ــد. هن ــردآوری کن گ
ــه  ــي ک ــد، چــون در خــلال فصل های ــدم مي زنی ــک نمایشــگاه ق ی
ــده  ــه گنجان ــي دوگان ــد، گزیده های ــري مي آین ــس از دیگ ــي پ یک
شــده اند: متــون ادبــي و شــاعرانه، و آثــار هنــري کــه بــه بازنمایــی 

ــد. زشــتی و مفاهیــم متغیــر آن در تاریــخ و هنــر پرداختــه ان

امبرتــو اکــو می گویــد: هــدف هنــر الزامــا بازنمایــی زیبایــی 
نیســت، بلکــه تحقــق شایســتۀ فعلــی اســت کــه می خواهــد 
ــه  ــتی ارائ ــا از زش ــودی زیب ــد بازنم ــلا می توان ــد. مث ــش ده انجام
کنــد؛ بــه عنــوان مثــال، قســمت اول کمــدی الهــی دانتــه، تجســم 
ــر  ــا را دلپذی ــادر اســت زشــتی دنی ــر ق ــق اســت. هن وحشــت مطل
ــه تدویــن مفهــوم  ــزده فصــل ب ــا ایــن مقدمــه اکــو در پان کنــد؛  ب
ــر  ــی ب ــا مــروری اجمال نســبی و متغیــر زشــتی پرداختــه اســت، ب
فصــول ایــن کتــاب، مــی تــوان بــه شــناخت ایــن اثــر نزدیــک شــد.

1. Francois Bonnel

ــن  ــو در ای ــیک«: اک ــان کلاس ــتی در جه ــل اول: »زش فص
ــوم آن را در  ــتی« و مفه ــه »زش ــه ب ــای توج ــمه ه ــل، سرچش فص
آرای متنفکــران یونانــی جســتجو کــرده اســت. موضــوع رابطــه هنــر 
ــوان در آرای ارســطو در کتــاب »فــن شــعر«،  ــا زشــتی را مــی ت ب
ــا  ــه ت ــمرد ک ــاز ش ــی را مج ــطو اصل ــه در آن ارس ــرد ک ــال ک دنب
قــرن هــا مــورد قبــول عمــوم باقــی مانــد و آن اینکــه امــکان دارد 

ــد. ــه وجــود آی ــا ب ــی زیب از چیزهــای زشــت، بدل

ــنده در  ــهادت«: نویس ــرگ و ش ــیفتگی، م ــل دوم: »ش فص
ایــن فصــل گــذار آرای یونــان باســتان بــه تفکــر مســیحی را دنبــال 
ــه  ــتی را ب ــا زش ــه ب ــیحیت در رابط ــای مس ــد دنی ــد و عقای می کن
ــاره  ــتین درب ــس آگوس ــح آرای قدی ــه توضی ــد و ب ــش می کش چال
مســئله وجــود شــر در جهــان مــی پــردازد. در بــاور یونانــی جهــان 
ــان  ــون جه ــاز مســیحیت، چ ــا آغ ــی ب ــت ول ــت زیباس ــر جه از ه
صنــع خداســت، پــس از هــر جهــت زیباســت. در ادامــه فصــل بــه 
ــا زشــتی پرداختــه شــده و  چالــش دنیــای مســیحیت در رابطــه ب
عنــوان مــی شــود بــا توجــه بــه همســان انــگاری زیبایــی و نیکویی، 
چگونــه مــی تــوان واقعیــت موجــود در شــر و بدقوارگــی در کائنــات 
را آشــتی داد. آگوســتین قدیــس وجــود شــر را بــه عنــوان عاملــی 

بــرای ایجــاد تناســب، یــادآوری مــی کنــد. 

ــن فصــل  ــن«: در ای ــت، دوزخ و اهریم ــوم: »روز قیام ــل س فص
ــه شــده و  ــای مســیحیت پرداخت ــه دنی ــر زشــت ب ــه نحــوه ورود ام ب
ــا کتــاب  عنــوان می شــود کــه زشــت بــه شــکل مهیــب و پلیــدش ب
مکاشــفه)روز قیامــت( بــه روایــت یوحنــای رســول، وارد دنیــای 
مســیحیت شــد. در مکاشــفه بعــد جســمانی اهریمــن و عــذاب هــا بــه 
تفضیــل شــرح داده شــد. مکاشــفه نتیجــه خوابــی اســت کــه یوحنــای 
ــه طــور مشــخص وضعیــت  ــر دانتــه نیــز، ب ــود. در اث ــده ب رســول دی
ــت.  ــده اس ــر ش ــان ذک ــک از آن ــر ی ــزای ه ــت ج ــان و وضعی دوزخی
ایــن دســت ادبیــات آخرالزمانــی، ســبب شــد کــه تصاویــری کریــه در 
دیرهــای رومانســک و و کلیســاهای جامــع عهــد گوتیــک، بــه وجــود 
ــرون  ــای ق ــاب ه ــیاطین در کت ــواع ش ــن فصــل، ان ــه ای ــد. در ادام آی
وســطایی برشــمرده می شــود. در ایــن فصــل بــه ســیر تحــول نقــش 

شــیطان بــه عنــوان منبــع زشــتی و فریــب، پرداختــه شــده اســت.

ــوس«: در  ــانه های منح ــا و نش ــارم: »هیولاه ــل چه فص
ــیار  ــوس بس ــای منح ــانه ه ــب و نش ــه عجای ــیک ب ــان کلاس جه
ــب  ــی قری ــی از مصیبت ــا را علائم ــون آن ه ــد؛ چ ــاس بودن حس
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الوقــوع، مــی پنداشــتند. مصیبــت هایــی چــون بــارش بــاران خــون، 
اتفاقــات نگــران کننــده، زبانــه هــای آتــش در آســمان، تولــد هــای 
غیرعــادی بــه عنــوان انــواع نشــانه هــای منحــوس در عجایــب نامــه 
ژولیــوس ســزار، ثبــت شــده اســت. یکــی از مســائل مهــم در ایــن 
ــروز  ــر ب ــد زیبایی شناســانه در اث ــرات دی فصــل، نشــانه هــای تغیی

ــب طبیعــی اســت. مصائ

ــی از  ــرم آور«: یک ــک و ش ــت، مضح ــم: »زش ــل پنج فص
ــاق  ــان اتف ــه زب ــانس در حیط ــر رنس ــه در عص ــی ک ــات مهم اتفاق
مــی افتــد، ورود زبــان عامــه بــه دربــار و تلفیــق آن بــا زبــان فاخــر 
بــوده اســت. در جامعــه ای کــه بــه ســوی اســتیلای بشــر و تفــوق 
مســائل دنیــوی بــر امــور الهــی گام بــر مــی داشــت، عمل شــرم آور، 
معــادل مطالــب افتخارآمیــز حقــوق جســم و بــدن محســوب مــی 
شــد. پیتــر بــروگل مهتــر، نقــاش هلنــدی کــه از معاصــران رابلــه 
ــا،  ــن ه ــا جش ــود  ب ــار خ ــن آث ــه یم ــتایی را ب ــای روس ــود، دنی ب
خشــونت هــا و بدقوارگــی هایــش بــه مضمــون هنــری بــدل کــرد. 
نقاشــی هــای بــروگل از عــوام بودنــد امــا بــرای عــوام خلــق نشــده 
ــرون  ــراد در ق ــاده اف ــکل افت ــه و از ش ــردن کری ــر ک ــد. تصوی بودن
ــور در دنیــای مــدرن مــی انجامــد. ــه کاریکات وســطی، ســرانجام ب

ــا دوره  ــتان ت ــتی زن از دوران باس ــم: »زش ــل شش فص
بــاروک«: در ایــن فصــل نویســنده بــه نحــوه برخــورد بــا زنــان در 
تاریــخ اروپــا از قــرون وســطی تــا بــاروک پرداختــه و دیــدگاه هایــی 
نســبت بــه زنــان بــه عنــوان نیرویــی مخــرب و فریــب گــر را شــرح 
داده اســت؛ در ایــن میــان، اکــو اشــاره بــه تصویرســازی بــا موضــوع 
»زن ســالمند« در قــرون وســطی دارد کــه در برابــر ســتایش 
»جوانــی« بــه منزلــه نمــاد زیبایــی و خلــوص قــرار دارد. در دوران 
رنســانس نیــز  »زشــتی زنانــه« مضمونــی بــرای هجوهــا گردیــد تــا 
ــاره نقــص  ــاروک، شــاهد بازنگــری مثبــت درب ســرانجام در دوره ب

هــای زنانــه بــه مثابــه عناصــر جــذاب هســتیم.

فصــل هفتــم: »اهریمــن در دنیــای مــدرن«: یکــی از 
ــه  ــوه مواجه ــیحیت، نح ــمبلیک مس ــام س ــم در نظ ــرات مه تغیی
ــنت  ــود. س ــیطان ب ــردن ش ــنت تصویرک ــا س ــیحی ب ــد مس هنرمن
مســیحیت کوشــید ایــن مســئله را بــه فراموشــی بســپرد کــه اگــر 
ــا  ــد بســیار زیب ــز بای ــس ناگری ــک اســت، پ ــی از ملائ شــیطان یک
باشــد؛ ولــی در قــرن هفدهــم، شــیطان دســتخوش تحولاتــی شــد. 
شکســپیر در هملــت نشــان داد کــه شــیطان هــم مــی توانــد خــود 

را بــه شــکلی زیبــا عرضــه کنــد. در بهشــت گمشــده میلتــون نیــز ، 
شــاعر شــیطان را بــه مثابــه نمــادی در برابــر قــدرت حاکمــه فــرض 
ــه کــردن حــذر  مــی کنــد؛ شــیطان از روی حــس شــرافت، از توب
مــی کنــد و عقیــده دارد حکمفرمایــی در جهنــم از خدمتگــزاری در 

بهشــت، ارجــح اســت.

فصــل هشــتم: »جادوگــری، شــیطان پرســتی، سادیســم«: 
جمــع کــردن ســه عنــوان بــالا در یــک فصــل، جالــب توجــه اســت. 
اکــو بــه نکتــه مهمــی در مــورد نقــش جنســیت در اطــلاق عنــوان 
جادوگــری بــه مــردم اشــاره مــی کنــد. از همــان آغــاز بــر اســاس 
بــاور زن ســتیزی، موجــودات شــیطانی را زن مــی پنداشــتند. 
محاکمــه و ســوزاندن جادوگــران نیــز در قــرون شــانزده تــا هجــده 
ــه  ــم ب ــان مته ــتر قربانی ــه بش ــت ک ــب اس ــت. جال ــدت گرف ش
جادوگــری زشــت بودنــد و زشــتی آنــان ایــن تصــور را بــه وجــود 
مــی آورد کــه ایــن اشــخاص قادرنــد بــا قــدرت دوزخــی شــان خــود 

را زیبــا ســازند.

ــه  ــل، رابط ــن فص ــویا1«: در ای ــکا کورس ــم: »فیزی ــل نه فص
فیزیــک ظاهــری و  بــه خصــوص چهــره بــا قیافــه شناســی در طــول 
تاریــخ، موردبررســی قرارگرفتــه اســت. قیافــه شناســی، یــک حــوزه 
شــبه علــم اســت کــه ویژگی هــای چهــره را بــا شــخصیت و خلــق و 
خــوی اخلاقــی پیونــد مــی دهــد؛ بــه عنــوان مثــال جــووان باتیســتا 
ــره انســان مقایســه  ــا چه ــف را ب ــات مختل ــره حیوان ــا، چه دلاپورت
ــد خــود  ــده من ــد، حکمــت قاع ــه خداون ــاد دارد ک ــد و اعتق می کن
را حتــی در خصایــص جســمانی نیــز متجلــی مــی ســازد و بدیــن 
ســان، میــان عوالــم انســانی و حیوانــی، هماننــدی برقــرار مــی کنــد.

ــتی«: در فصــل  ــتگاری زش ــم و رس ــم: »رمانتیس ــل ده فص
دهــم کتــاب بــه تغییــر موضــع نســبت بــه موضــوع زشــتی در قــرن 
ــی  ــان م ــلگل بی ــال، ش ــرای مث ــده اســت. ب ــه ش ــم پرداخت نوزده
ــرای نظریــه پــردازی زشــتی، گامــی برنداشــته  کنــد کــه کســی ب
ــک«  ــر تراژی ــاب هن ــاب »در ب ــیلر در کت ــو ش ــر س ــت. از دیگ اس
ایــن مســاله کــه چیزهــای غــم بــار، تراژیــک. حتــی هراس انگیــز، 
جاذبــه ای مقاومــت ناپذیــر دارنــد، پدیــده ای غالــب در سرشــت و 
ــج، عــذاب و وحشــت از یــک ســو  ــه هــای رن نهــاد ماســت؛  صحن

ــا قــدرت جذبمــان مــی کننــد. دفــع و از ســویی دیگــر ب

فصــل یازدهــم: »ناشــناخته«: در ایــن فصــل، امــر ناشــناخته، 

1. Physica Curiosa
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عمدتــا از منظــر روانشناســی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و اکــو بــه 
شــرح آرای زیگمونــد فرویــد مــی پــردازد. فرویــد هــراس از اختگــی 
و هــراس از امــر ناشــناخته را بــه هــم مرتبــط مــی شــمارد و معتقــد 
ــش و  ــه آرام ــت ک ــزی اس ــر چی ــض ه ــناخته نقی ــر ناش ــت ام اس

آســایش مــی بخشــد.

ــن  ــاج«: در ای ــرج ع ــولادی و ب ــرج ف ــم: »ب ــل دوازده فص
ــر،  ــر هن ــر آن ب ــم و تاثی ــرن هجده ــی ق ــرات صنعت ــل، تغیی فص
ــان دو  ــزاع می ــه ن ــن فصــل ب بررســی مــی گــردد. نویســنده در ای
ــروه اول  ــردازد. گ ــی پ ــی شــدن، م ــده از وجــود صنعت ــروه برآم گ
ــه  ــاده ب ــپرده و اعتق ــدات آن س ــین و تولی ــرو ماش ــه دل در گ ک
زیبایــی شناســی نویــن مبتنــی بــر مصالــح جدیــد صنعتــی دارنــد 
ــان از معیارهــای ســنتی تولیــد هنــر  و گروهــی دیگــر کــه همچن
ــه ســاخت  ــه ای علی ــراض، نام ــوان اعت ــه عن ــد و ب ــاع مــی کنن دف

ــند. ــی نویس ــل در 1887، م ــان ایف یادم

ــروزی  ــتار و پی ــای پیش ــش ه ــیزدهم: »جنب ــل س فص
زشــتی«: رابطــه زیبایــی و هنــر در قــرن بیســتم، دچــار چرخــش 
هــای بنیادیــن شــد و در بســیاری از مــوارد جنبــش هــای هنــری 
نظیــر فوتوریســت هــا، بــه ســتایش مصادیــق زشــتی نظیــر جنــگ، 
ــای  ــک ه ــان کوبیســت، صورت ــد؛ نقاش ــین پرداختن ــدرت و ماش ق
ــمئز  ــای مش ــرم ه ــوان ف ــه عن ــا آن دوران، ب ــه ت ــی را ک آفریقای
ــد؛  ــرار دادن ــود ق ــام خ ــع اله ــدند، منب ــی ش ــناخته م ــده ش کنن
اکسپرسونیســت هــا، چهــره جنــگ و اثــرات وحشــت از نازیســم را 
در بازنمایــی هــراس آور و مشــوش بــه نمایــش گذاردنــد؛ جنبــش 
ــک  ــب و گروتس ــای غری ــی چیزه ــت را در بازنمای ــه زش دادا جاذب
ــه عنــوان  ــت را ب ــی کــه مارســل دوشــان یــک توال ــا جای یافــت ت
ــادی در  ــه نم ــتی ب ــب، زش ــن ترتی ــرد؛ بدی ــه ک ــری عرض ــر هن اث

ــد. ــدل گردی ــدرن، ب ــر م هن

فصــل چهاردهــم: »زشــتی دیگــری، کیــچ و کمــپ«: اکــو 
ــه توضیــح مفاهیمــی چــون »کیــچ و کمــپ« از  ــن فصــل، ب در ای
طریــق بررســی آرای ســوزان ســانتاگ پرداختــه اســت. اکــو در ایــن 
مجــال کیــچ را در دو مفهــوم دنبــال مــی کنــد. مفهــوم اول  واژه 
ــدی  ــراری، تقلی ــار تک ــای آث ــه معن ــر ب ــرو هن ــچ اســت در قلم کی
ــر  ــرار ام ــر تک ــی نظی ــا ویژگی های ــه ب ــت ک ــترس اس ــل دس و قاب
ــای  ــه ج ــف کاذب، ب ــری از عواط ــد، بهره گی ــر، تقلی ــنا، تکث آش
ــر  ــه هن ــوم دوم ب ــت. مفه ــراه اس ــده هم ــودن از ای ــل و دور ب تعق

ــل  ــده و قاب ــرداری ش ــرم الگوب ــل ف ــه دلی ــه ب ــق دارد ک ــچ تعل کی
هضــم اش بــرای مــردم عامــه جــذاب و قابــل فهــم و ســرگرم کننده 
ــادی و  ــردم ع ــاز م ــوه، نی ــد انب ــی و تولی ــلاب صنعت ــا انق اســت. ب
قشــر متوســط بــه تفریحــات و هنــر موجــب شــد کــه تولیــد انبــوه 
ارتباطــی میــان قشــر متوســط و هنــر ایجــاد کند. ســوزان ســونتاگ 
در یادداشــت های خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده کــه هنــر کیــچ 
بــه دلیــل جنبــه عمومــی و قابــل دســترس خــود، قابــل تحســین 

و تاثیرگــذار اســت.

فصــل پانزدهــم: زشــتی در روزگار مــا: یکــی از نــکات مهمــی 
ــی   ــگاه انســان اروپای ــر ن ــی آن اســت، تغیی ــاب در پ ــن کت ــه ای ک

نســبت بــه زشــتی اســت. کتــاب اینگونــه بــه پایــان مــی رســد:

ــه  ــا ب ــد ت ــی کوش ــد، م ــدک باش ــر ان ــش هن ــم نق ــدر ه ــر ق »ه
ــاب  ــی از اصح ــبینی برخ ــلاف خوش ــر خ ــه ب ــاورد ک ــان بی یادم
حکمــت بــا کمــال تاســف چیــزی عمیقــا بدسرشــت و خبیــث در 

ــدارد« ــود ن ــم وج ــن عال ای
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گزارشی از نمایشگاه: صد اثر صد هنرمند

فریماه فاطمی

دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه الزهرا)س(
F.fatemi@alzahra.ac.ir

نمایشــگاهی بــا عنــوان »صــد اثــر صــد هنرمنــد« بیســت و 
ــرایط  ــل ش ــه دلی ــتان 1399 ب ــود را در تابس ــتمین دوره خ هش
ــری  ــازی در گال ــورت مج ــه ص ــا، ب ــروس کرون ــیوع وی ــی ش بحران
گلســتان، بــه مدیریــت لیلــی گلســتان برگــزار کــرد. ایــن نمایشــگاه 
ــاه در وب ســایت و اینســتاگرام  ــا اول مهرم ــاه ت ــرداد م ــم م از ده
بــه  بازدید کننــدگان  و  علاقه منــدان  بــرای  گلســتان  گالــری 
ــر متقاضــی شــرکت در نمایشــگاه  ــش گذاشــته شــد. 713 اث نمای
ــی چــون  ــر منتخــب از هنرمندان ــد کــه در ایــن بیــن 282 اث بودن
ــادی،  ــه اعتم ــلارام، پروان ــز پ ــی، فرام ــا ماف ــری، رض ــز کلانت پروی
ــر  ــش و دیگ ــز درم بخ ــص، کامبی ــیر محص ــی، اردش ــر اویس ناص
ــرار  ــدگان ق ــد بازدید کنن ــرض دی ــی در مع ــام ایران ــدان بن هنرمن
گرفــت؛ در ایــن بیــن بســیاری از هنرمنــدان نوظهــور و جــوان نیــز 
آثارشــان بــه نمایــش گذاشــته شــد کــه آثــاری متفــاوت از لحــاظ 
ــد و بســیار  ــه شــمار می آی ــی ب ــوای درون ــی و محت ــک اجرای تکنی
ــه  ــود اینک ــا وج ــت ب ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــی باش ــه م ــل توج قاب
برگــزاری نمایشــگاه بــه صــورت مجــازی، تاکنــون امــری متفــاوت 
ــه مشــکلات پیــش آمــده بســیاری  ــا توجــه ب ــوده اســت، ولــی ب ب
ــدند؛  ــار ش ــیوه آث ــن ش ــزاری بدی ــه برگ ــار ب ــا ناچ از نمایشــگاه ه
ــر  ــری و غی ــی نظی ــا اســتقبال ب ــن نمایشــگاه ب ــن وجــود ای ــا ای ب
ــداران  ــدان و خری ــتان، هنرمن ــر دوس ــوی هن ــوری از س ــل تص قاب
ــرو شــد و در هفتــه پنجــم توانســت تعــداد 132  ــار هنــری روب آث
را بــه فــروش برســاند کــه بــه طــور متوســط روزانــه شــش اثــر بــه 

فــروش رســیده اســت؛ همچنیــن در میــان خریــداران آثــار هنــری، 
تعــدادی از پنــج کشــور غربــی همچــون آمریــکا، بلژیــک، فرانســه، 
ــر  ــا دو اث ــه تنه ــار فروخت ــان آث ــد. در می ــس بودن ــان و انگلی آلم
ــه  ــاری اســت کــه ب ــوده اســت و باقــی مــوارد آث از پیشکســوتان ب

ــق دارد. ــه تعل ــن عرص ــور در ای ــوان و نوظه ــدان ج هنرمن

از بــدو شــکل گیری ایــن رویــداد در گالــری گلســتان، یعنــی 
ســال 1371 در مــرداد مــاه هــر ســال مصــادف بــا تعطیلــی دیگــر 
گالری هــا ایــن نمایشــگاه برگــزار مــی شــد کــه بســیاری از بازدیــد 
کننــدگان و خریــداران ایــن آثــار غیــر ایرانــی بودنــد؛ ولــی در طول 
ســالیان شــکل گیــری ایــن رویــداد، مخاطبــان و بازدیــد کننــدگان 
ــر  ــدای ام ــی آن همــواره بیــش از پیــش شــده اســت. در ابت داخل
تعــداد هنرمنــدان شــرکت کننــده حــدود 75 هنرمنــد بــود کــه بــا 
ــا اســتقبال  ــزار شــد و ب ــه نمایشــگاه برگ ــی ک گذشــت ســال های
بیشــتر در هــر ســال، در حــال حاضــر تعــداد هنرمنــدان شــرکت 

کننــده بــه بیــش از 100 هنرمنــد رســیده اســت.

ــا فــروش  در طــول برگــزاری ایــن نمایشــگاه ســعی شــده اســت ب
هــر اثــر از هنرمنــدی، اثــر دیگــر از آن هنرمنــد جایگزیــن نمایــش 
در ادامــه دوران برگــزاری شــود. نمایشــگاه مذکــور در طــول دوره 
خــود همــواره تلاشــی در جهــت فرهنــگ ســازی تعدیــل قیمــت 
ــری گلســتان در  ــت گال ــن راســتا مدیری ــار داشــته اســت؛ در ای آث
جهــت هــر چــه بیشــتر رونــق اقتصــاد هنــر و گــردش مالــی افــزون 
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ــب  ــغ مناس ــار و مبال ــاطی آث ــروش اقس ــری، از ف ــازار هن ــر در ب ت
بــرای هــر اثــر هنــری ممانعتــی بــه عمــل نمــی آورد و ایــن امــر را 
ــازار آثــار هنــری مــی  گامــی مثبــت در جهــت ایجــاد رونــق بــه ب
ــار باعــث ورود  ــد اســت قیمــت مناســب آث ــد؛ همچنیــن معتق دان
ــر  ــا هن ــردم را ب ــر آشــنایی م ــن ام ــا شــده و ای ــه ه ــه خان ــر ب هن

بیشــتر و آشــناتر از قبــل خواهــد کــرد. 

مدیریــت گالــری گلســتان در شــکل گیــری نمایشــگاه بــه صــورت 
مجــازی بیــان داشــت کــه در اینگونــه شــیوه ارائــه آثــار محدودیتی 
کــه همــواره از نظــر ســایز آثــار در طــول ســالیان بــا آن مواجــه بود، 
ــش  ــه نمای ــن دوره ب ــه در ای ــاری ک ــدادی از آث برطــرف شــد و تع
گذاشــته بــود بــزرگ تــر 2 متــر هــم بــوده اســت در صورتــی کــه 

در دوره هــای قبلــی تنهــا توانایــی دریافــت آثــار نهایــت تــا ســایز 
50 در 70 را داشــته بودنــد؛ همچنیــن در جایــی دیگــر بیــان 
داشــت کــه کیفیــت بــالای آثــار در کنــار قیمــت هــای مناســب آن 
ســبب موفقیــت ایــن نمایشــگاه بــوده اســت و مشــکلات اقتصــادی 
ــزاری  ــوری در برگ ــل تص ــر قاب ــورت غی ــه ص ــاری ب ــیوع بیم و ش

نمایشــگاه تاثیــری نداشــته اســت.

در ادامــه تعــدادی از آثــار نمایشــگاه مذکــور آورده شــده اســت کــه 
شــامل آثــار نقاشــی، مجســمه ســازی، خوشنویســی و ... بــا تکنیــک 
هــای و ســبک هــای متفاوتــی مــی باشــد کــه علاقــه منــدان مــی 
تواننــد بــرای بازدیــد از کلیــه آثــار تــا 30 مهــر مــاه بــه وب ســایت 

و یــا اینســتاگرام گالــری گلســتان مراجعــه کننــد.

نام هنرند: آناهیتا ابوترابینام هنرمند: هلیا ابراهیمی قاجارنام هنرمند: مریم ابتکار

تکنیک: آبرنگتکنیک: بشقاب چینی با نقاشی پخته شدهمجسمه/ تکنیک: چوب و نی

نام هنرمند: ترانه ابراهیمینام هنرمند: شادی اثنی عشرینام هنرمند: مینا احقاقی

تکنیک: رنگ روغن روی بومتکنیک: رنگ روغن روی بومتکنیک: آبرنگ
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نام هنرمند: لوئیزا افشان فرنام هنرمند: سپیده افتخارینام هنرمند: پرونه اعتمادی

تکنیک: گواش روی مقواتکنیک: رنگ روغن روی بومتکنیک: پاستل روی مقوا

نام هنرند: مانیا اکبرینام هنرمند: نادر افشار نام هنرمند: نصر الله افجه ای

تکنیک: ترکیب مواد روی چوبمجسمهخوشنویسی

نام هنرمند: پرگل رفایینام هنرمند: سوسن ادیبینام هنرمند: رضا براتی

تکنیک اثر: پاستل گچي روي مقواتکنیک اثر: گواش و آبرنگ روي عکستکنیک اثر: ورق فلز

www.golestangallery.com :وب سایت رسمی گالری گلستان
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فرهیخته گرامی: 
ــر  ــا تصوی ــراه ب ــوده و هم ــل نم ــتراک را تکمی ــرم اش ــریه، ف ــتراک نش ــت اش ــت درخواس جه
ــرم جهــت  ــه آدرس پســت الکترونیکــی نشــریه ارســال فرمایید.)دانشــجویان محت ــی ب کار مل
اســتفاده از تخفیفــات دانشــجویی، لازم اســت تصویــر کارت دانشــجویی خــود را نیــز ضمیمــه 

ــد.( نماین
پــس از دریافــت فــرم تکمیــل شــده اشــتراک، از ســوی دفتــر نشــریه جــدول تعرفــه و شــرایط 
بهــره منــدی از تخفیفــات و نحــوه و میــزان پرداخــت مبلــغ اشــتراک بــرای متقاضیــان محتــرم 

ارســال خواهــد شــد. 
آدرس پست الکترونیکی:              

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا)س(، واحد نشریات 
تلفن: 02188041343

فصلنامه علمی-تخصصی هنر پژوه
انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر دانشگاه الزهرا)س(

فرم اشتراک فصلنامه علمی-تخصصی هنر پژوه دانشگاه الزهرا)س(
نــام و نــام خانوادگی/موسسه/ســازمان: ......................................................................................................................................................................  
تاریخ تکمیل فرم:...................................شــغل/نوع فعالیت:........................................میزان تحصیــلات:.........................................................

رشــته تحصیلی:........................................................................
نشــانی پستی:.....................................................................................................................................کدپســتی ده رقمی: ..................................................

تلفن تمــاس:...................................................................
آدرس پست الکترونیکی.........................................................................................................................

خواهشمند است اشتراک اینجانب با مشخصات یاد شده را برقرار نمایید. 
                                                                         امضای متقاضی:

Art.re.ir92@gmail.com


